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همرزم كاوه
بعــد از اين كه ســردار قدرت االله 
ثامن  قــرارگاه  فرمانده  منصورى، 
الائمه(ع) نيروى زمينى سپاه، حين 
بررسى و تنظيف ســلاح انفرادى 
خود از ناحيه سر دچار سانحه شد 
و درگذشت،كاربران فضاى مجازى 
با هشتگ #يار_خراسانى تصاويرى 
از او را به اشتراك گذاشتند و از او 
نوشــتند. نمونه پست هاى منتشر 

شده توســط كاربران را مى خوانيد: «40 سال بى وقفه براى امنيت تلاش 
كرد از كردستان تا كرمانشاه، از چابهار تا تايباد و تربت جام. خسته از اين 
دنيا رفت اما برايمان امنيت به يادگار گذاشــت... مردم نمى شناسنش اما 
گردنه هاى كردستان و آلواتان و كوموله هاى ديروز و مردم مظلوم سيستان 
و طالبان امروز خوب مى شناسنش! مردى با فرماندهى قرارگاه قدس شرق 
كشور كه با دستور مستقيم رهبرى تشكيل شده و حقيقتاً ما خراسانى ها 

امنيت رو مديونشيم».

يك يهودى مدير اينستاگرام شد
«كويــن سيســتروم» و «مايــك 
كريگر» سال 2010 اينستاگرام را 
به دنيا معرفى كردند. اينستاگرام 
در عرض چند ســال بــه يكى از 
محبوب ترين شبكه هاى اجتماعى 
دنيا بدل شد و طبق آخرين آمار 
اعضاى آن از يك ميليارد نفر هم 
گذشته اســت! اما مدتى «كوين 
از  سيســتروم» و «مايك كريگر» 

مديريت اين شــبكه اجتماعى اســتعفا دادند. با استعفاى مدير سابق 
شبكه اجتماعى اينستاگرام، حالا پس از گذشت چندين ماه از استعفاى 
مؤسســان اينستاگرام، يك فرد يهودى اسرائيلى به مديريت جديد اين 
شــبكه منصوب شده اســت. آدام موســرى، كه يك يهودى اسرائيلى 
است، اين هفته توسط فيسبوك به عنوان مدير جديد شبكه اجتماعى 

پرطرفدار اينستاگرام معرفى شد.

چهل سال افتخار
با نزديك شــدن بــه چهلمين 
سالروز پيروزى انقلاب اسلامى 
كاربــران فضــاى مجــازى با 
هشــتگ # چهــل _ ســال_ 
انقلاب در  افتخار دستاوردهاى 
40 ســال را بازخوانــى كردند 
و تأكيــد كردنــد در اين مدت 
بايد به مناســبت چهل سالگى 

انقلاب، خبرهاى خوب و دستاوردهاى انقلاب را توييت كنيم و به اشتراك 
بگذاريم. در ادامه تعدادى از پست هاى كاربران در اين زمينه را مى خوانيد: 
«امام مى فرمودند اميد من به شما دبستانى هاست. آقا حالا بزرگ شده ايم. 
از اميدتان راضى هستيد؟...در چهل سالگى انقلاب مهم تر از تيتر كردن 
دستاوردها و پيشرفت ها، تشــريح مبانى انقلاب و آرمان هاى انقلابه كه 
غفلت كرديم. توصيه رهبــرى به جوانان: آرمان ها را دائماً تكرار كنيد تا 

جلوى چشم شما باشد».
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سيما و سينما

نگاهى به مهمترين جشنواره سينماى مستند ايران

«سينما حقيقت» با موج «عمار» 
انقلابى شده است

كى روش و پسران بدون بدرقه مسئولان ورزش راهى قطر شدند

تـيم ملى دلخور رفت!

به بهانه 27 آذر كه در گراميداشت شهيد مفتح
 روز وحدت حوزه و دانشگاه نام گرفت 

حوزه و دانشگاه؛ وحدت
 در تراز«دوره امام و امت»

16
ايستگاه

نگاهى به اهداف وانگيزه هاى  سياسى گلوله باران حرم مطهر 
رضوى در 10 ربيع الثانى  سال1330

 زين  ماتمى كه به پا كرد توپ روس

گفت وگو با هادى حكيميان، داستان نويس يزدى به بهانه «باغ خرمالو» تازه ترين رمانش 

جلوى«تهرانيزه» شدن ادبيات ايران را بگيريم 

 مجازآباد
حامد كمالى: اگــر قرار بود جايــزه اى در دنيا به 
متوهم ترين آدم هاى روى زمين بدهند، قطعاً رضا 
پهلوى يكــى از برندگانش بود. آدمى كه هنوز هم 
روياى پادشــاهى ايران را در سر مى پروراند و هرجا 
كه مى نشيند خودش را شاهزاده مى خواند. هربار هم 
كه مصاحبه مى كند، آدم هاى زيادى بيشتر از قبل 
پى به حماقت و نادانى ربع پهلوى مى برند و خدا را 
شكر مى كنند كه انقلاب شد و اين بشر به سلطنت 
نرسيد وگرنه حسابمان با كرام الكاتبين بود. حتى 
آن هايى كه ســال ها روى ديوار او يادگارى نوشتند 
هم بعد از هر اظهارنظر جديد، خيلى يواش و چراغ 
خاموش پشــتش را خالى مى كنند كه آبرويشان 
نرود. اما گفت وگوى اخير، رضا پهلوى با انســتيتو 
واشنگتن، هم دوباره موج تمسخر او را در شبكه هاى 
اجتماعى هم اينكه باعث شد همه سركى بكشند به 
ثروت هاى ملى كه اين خانواده موقع فرار از كشور 

خارج كردند. 

 مدعى ذليل
دو سه روز پيش رضا پهلوى در انستيتو واشنگتن 
آمريكا پشت تريبون رفت و شروع به صحبت كرد 
و همان حرف ها و اتهام هاى هميشگى اش را طبق 
عادت مالــوف مطرح كرد و رفت. صحبت هايى كه 
طبق معمول از همان لحظه اول حاشيه ســاز شد، 
چــون چند نفرى از كارمندان و دســت اندركاران 
اين مؤسسه اعلام كردند كه هيچ تمايل و برنامه اى 
براى سخنرانى ربع پهلوى نداشتند و او با خواهش 
و تمنا و زور، خودش را پشــت تريبون رسانده كه 
چند دقيقــه اى حرف بزند. بعد از اين صحبت هاى 
عجيب مســئولان انستيتو واشــنگتن، موج دوم 
حملات و تحقير شــاهزاده خودخوانده پهلوى از 
سوى دور وبرى هايش شروع شد. عطااالله مهاجرانى 
چند ساعتى پس از اين ســخنرانى در توييترش 
نوشت: يك ساعت و 16 دقيقه با گفت وگوى شازده 
در انستيتو واشنگتن وقت تلف كردم! پرسش هاى 
خلجى دقيق و سنجيده بود. شازده به هيچ پرسشى، 
پاسخ دقيق و سنجيده نداد، خلجى هيچ پرسشى 
را پى نمى گرفت. شازده كم ســواد و بى استعداد 
اســت، حدود صد تا جمله را مثل كليشه در همه 
مصاحبه ها تكرار مى كند. هفت بار هم آب مى خورد! 
مهران مصطفوى هم از نزديكان ابوالحسن بنى صدر 
و از فعالان سياســى مخالف جمهورى اسلامى، با 
انتقاد شديد از سخنان اخير رضا پهلوى، گفت: «من 
تاكنون فردى كه مدعى رهبرى باشد به اين ذليلى 

نديده بودم».

 پول تو جيبى هايى كه احتمالاً تمام شده
ربــع پهلوى امــا در بخشــى از صحبت هايش از 
كشــورهاى غربى خواســت كه پول هــاى ملت و 
سرمايه هاى دولت ايران را بلوكه كنند و به دست او 
بدهند. همين يك جمله بيشتر از بقيه صحبت هاى 
او به چشــم آمد و باعث شــد كاربران شبكه هاى 
اجتماعى شــروع كنند به نوشتن از او و اين حرف 
احمقانه اش: «اين جمله رضا پهلوى كه «در صورتى 
كه مالشان از كيسه ملت مى رود، آن ها را هم توقيف 
كنند» كه تهش داده بشه به خودش و همفكرانش، 
ناخودآگاه اينو به فكر آدم مياره كه شما عجالتاً اون 
مالى كه چهل ســال پيش از كيسه ملت بردين و 

هنوز داريــن مى خورين رو برگردونين، توقيف اينا 
پيش كش»، «رضا پهلوى كه قباى رهبرى اپوزيسيون 
رو مى خواد به تن كنه پيش از آنكه درخواست ضبط 
و مصادره اموال مربوط اشخاص وابسته به رژيم رو 
مطرح كنه اول فهرست اموال خودش و خانواده اش 
رو اعلام كنه. مشــخص كنه تو اين سال ها به جز 
ثروت هنگفتى كه خانواده اش از اين ملت برداشتن 
و بردن دقيقاً چه منبع درآمدى داشته»، «آقاى رضا 
پهلوى در انســتيتو واشنگتن گفت: رژيم مذهبى 
ايــران با فعاليت هاى خود و حمايت از تروريســم 
تهديدى عليه منطقه و جهان به شمار مى آيد. آيا 
اين جملات شــما را ياد سخنان مشابه محمد بن 
سلمان نســبت به ايران نمى اندازد؟»، «رضا پهلوى 
پيشنهاد داده اند كشــورهاى غربى اموال ايران در 
خارج از كشــور را ضبط كرده و آن ها را در اختيار 
«مخالفان دموكــرات حكومت ايران» قرار دهند. به 
گمانم والاحضرت مامان فرح پول توجيبى را قطع 
كرده اند»، «من اگه به جاى رضا پهلوى بودم سعى 
مى كردم كمتر صحبت كنم تا دستم براى مردم رو 

نشه».

 بنيادى براى لاپوشانى دزدى ها
همين يك جمله رضا پهلــوى و پرونده اى كه در 
فضاى مجازى در مورد فسادهاى مالى اين خانواده 
باز شده، بهانه خوبى اســت تا نگاهى بيندازيم به 
آنچه از مال و اموال ملت كه اين خانواده با خودشان 
از كشــور خارج كردند. تقريباً پنج سال پيش و در 
مســتند «از تهران تا قاهره»، فرح پهلوى ادعا كرد 
كه «اموال شاه هنگام فرار از ايران تنها 62 ميليون 
دلار بوده اســت!» فرح پهلــوى در اين گفت وگو و 
مصاحبه هاى بعد از آن بارها از شرايط سخت زندگى 
در خارج از ايران گفت اما هيچ وقت اعلام نكرد اگر 
منابــع مالى چندانى در اختيارشــان نبوده، منابع 

مالى كمك هاى مالى فراوان وى و بنياد پهلوى به 
مخالفان نظام جمهورى اسلامى و زندگى اشرافى 
در خارج از ايران از كجا تأمين مى شــده است. شاه 
در ســال 1337 شمسى «بنياد پهلوى» را تأسيس 
كرد و بخشى از مايملك خود اعم از ميهمانخانه ها، 
ســهام كارخانه ها، شركت ها و بانك ها را در اختيار 
اين بنياد قرار داد.در مهر 1340، شاه براى سرپوش 
گذاشتن بر اموال نامشروع خود فرمان وقف دارايى 
بنياد پهلوى به امور خيريه را صادر كرد. در صورتى 
كه اكثر اعضاى هيئت امناى آن خود شــاه و دربار 
بودند. علاوه بر اين ها مبالغ هنگفتى از درآمد نفت، 
به صورت اعتبارات بانكى در اختيار بنياد پهلوى قرار 
مى گرفت.در اين حالت خاندان پهلوى نه تنها اموال 
قبلى خود را از دست نداد بلكه درآمد هاى نفتى و... 

هم به آن اضافه شد. 
گرچــه اهداف اين بنياد به ظاهر خيرخواهانه و در 
جهت توســعه آموزش و پــرورش، اعطاى بورس 
تحصيلى و از اين قبيل مطرح مى شــد اما خانواده 
پهلوى علاوه بر چپاول هدايا و وام هاى بين المللى 
كه براى اين بنياد گرفته مى شــد با داشتن 207 
مؤسسه اقتصادى از قبيل شركت هاى ساختمانى، 
معدنى، كشاورزى، بيمه، بانك و هتل ها و كازينوها 
(قمارخانه ها) و كاباره ها و مراكز فساد، سلامت نظام 
اقتصادى را برهم مى زدند. بســيارى از اين اموال و 
مســتغلات در زمان انقلاب از دســت درباريان و 
وابستگان به حكومت پهلوى خارج شد اما تكليف 
امــوال و املاك خارج از ايران همچنان مبهم باقى 
مانده اســت به عنوان مثال مى توان به ساختمان 
بنياد پهلــوى در نيويورك كــه ارزش دفترى آن 
در ســال 1354، 14/5 ميليون دلار بوده اســت 
اشاره كرد يا پروژه كانال اســتريت در نيواورلئان. 
ســهام شــاه در پروژه هاى بين المللى آن قدر زياد 
بود كه برخى منابع خبــر از دقيقه اى 6000 دلار 

و ســالانه افزون بر 3 ميليارد دلار ســود خالص از 
محل سرمايه گذارى هاى شاه در نقاط مختلف دنيا 
مى دادند. روزنامــه  «نيويورك تايمز» در تاريخ دهم 
ژانويه  1979، با اســتناد به گفتــه ى منابع بانكى 
جهانى نوشت كه فقط اوراق بهادار متعلق به شاه، 
بيــش از يك ميليارد دلار قيمت دارد و نيز مبلغى 
بين 2 تا 4 ميليارد دلار تنها در طول اين دو ســال 
آخر (1356 و 1357) از ســوى خانواده  سلطنتى 

ايران به آمريكا منتقل شده است.

 100ميليارد دلار نه 60 ميليون
در باره ثروت محمدرضاشــاه پهلوى، ارقام و اعداد 
نجومى بسيارى روايت شده است كه دور وبرى هاى 
شاه آن را كاملاً تأييد مى كنند. حسين فردوست، 
دوســت و همراه هميشگى شــاه نيز در خاطرات 
خود اشــاره كرده اســت كه پس از رفتن رضاشاه، 
املاك زيادى به محمدرضا رسيد. درآمد وى تنها 

از مستغلات شمال، سالى 62 ميليون تومان بود.
اردشــير زاهدى نيز درباره ى ميزان ثروتى كه شاه 
موفق به انتقال آن ها به خارج از كشور شد، چنين 
نوشته است: «دادستان تهران در زمان شريف امامى، 
فهرســت دقيقى از افرادى كه پول هايى را به شكل 
ارز خارج كرده بودند، اســتخراج كرد. در ميان اين 
فهرست، شخص اعلى حضرت تا آن زمان 31ميليارد 

دلار از كشور خارج كرده بود». 
فرح پهلــوى و فرزنــدان او در حالى بــا آه و ناله 
مى گويند اموال شــاه تنها 60 ميليون دلار بوده و 
الآن كفگيرشــان ته ديگ خورده كه اســناد بانك 
مركزى و دادســتان تهران در زمان شريف امامى، 
نشــان مى دهد در سال 1357 تنها مقامات دولتى 
13 ميليارد دلار ارز طى دو ماه خارج كردند و شاه 
و اطرافيانش  مســلماً مبلغى بيش از اين به تاراج 
برده اند. اســناد و مدارك موجود در ايران نشــان 

مى دهد بخشى از املاك محمدرضا پهلوى در ايران، 
شامل 220 هكتار زمين، قبل از خروج او از كشور، 
در سال 57 به فروش رفته و به صورت ارز از كشور 
خارج شده اســت. ارزش ثروت تقسيم شده  شاه از 
120 ميليون دلار برطبق گفته  بعضى وابستگان به 
خانواده  پهلوى، تا رقــم رؤيايى 100 ميليارد دلار، 
طبق برآوردهاى برخى نويسندگان و روزنامه نگاران، 
متغير است. عباس ميلانى نيز رقمى نزديك به يك  
ميليارد دلار را نزديك تر به واقعيت مى داند و هنوز 
هم مشخص نيست چه ميزان از ثروت ايران توسط 

او و خاندانش به يغما رفته است.

 دزدهاى سلطنتى
اما يكى از معماهايى كه در اين ســال ها هنوز حل 
نشده است، جواهر و ميراث ملى اى است كه خاندان 
پهلوى از كشــور خارج كرده اند و در اين سال ها به 
هيچ كس و هيچ كجا جواب درســت و روشنى در 
ايــن زمينه نداده اند. عبــاس ميلانى اين وضعيت 
را اين گونه روايــت مى كند:«از صبح 26 دى ضرب 
زندگى در دربار تندتر شــده بــود. همه چيز انگار 
در حال تعليق بود. مبل ها را پوشــانده و بسيارى 
از نقاشــى ها را از ديوار پاييــن آورده بودند. اينجا 
و آنجا جعبه هايى ديده مى شــد. سفر شاه و ملكه 
قريب الوقوع به نظر مى رســيد. دو روز قبل از سفر، 
چهارده بســته  بزرگ، پر از متعلقات شاه و خاندان 
ســلطنتى، به فرودگاه برده شده بود. اندازه  اين 14 
بسته در حدى بود كه عملاً يكى از دو هواپيمايى 
را كه قرار بود شــاه و همراهانش را به خارج ببرد، 
پر مى كرد. چند روز قبــل، هواپيماى اختصاصى 
كوچكى، الياسى، يكى از خدمتكاران معتمد شاه را 
به ژنو برده بود. الياســى اوراق بهادر و ديگر اسناد 
ارزشمند شاه را به همراه خود به سوئيس برد. چند 
و چون اين پرواز يك ســر محرمانه نگه داشته شد. 
محتويات آنچه الياســى به سوئيس برد نيز روشن 
نيست». رئيس كل تشــريفات دربار، آغاز عمليات 
خروج شــاه و همراهان را در 24 دى ماه 57 اعلام 
كرد. او دستور داد برچسب هاى شناسايى چمدان ها، 
بسته ها و صندوق هاى شاه، كه منقش به آرم دربار 
و ســلطنتى بود، به درون كاخ نياوران آورده شود 
تا تشــريفات لازم و آخرين شناسايى درباره  آن ها 
صورت بگيرد. برچسب هاى اختصاصى دربار اينك 
آماده شــده بود تا به چمدان ها و صندوق ها الصاق 
گردد. يك تيم از افراد مــورد تأييد فرح در دربار، 
جمع آورى و بســته بندى همه گونه عتيقه، جواهر 
و الماس هــاى گرانبها، ســاعت هاى تمام طلا، تاج 
و نيم تاج هاى تمام زمرد را برعهده داشــتند و اين 
كالاهاى ارزشــمند نيز در 384 بســته و چمدان 
كوچك جاى گرفــت. بســته بندى و جمع آورى 
دلار هــاى آمريكايى، كه از ماه هــا قبل نقداً جمع 
شده بودند، توسط بخش مالى دربار انجام شد. تاج 
شاهنشاهى با 3380 قطعه الماس و 50 قطعه زمرد، 
368 حبه مرواريد و از نظر قيمت غيرقابل تخمين 
و تاج ملكه با 1646 قطعه الماس و تعداد معتنابهى 
از جواهر ديگر و طــلا به ارزش ده ها ميليون دلار، 
بخش اندكى از جواهرربوده شده  سلطنتى هستند».

شايد آن روزى كه محمدرضا شاه كتاب ماموريت 
براى وطنم را مى نوشت، احتمالا منظورش از وطن 

جيبش بوده نه ايران!

عصر يكشنبه سرمربى تيم ملى  اسامى 21 بازيكن را در مرحله اول اعلام اسامى 
براى اردوى آماده سازى در قطر اعلام كرد. اردوى آماده سازى در قسمت اول از 
تاريخ 27 آذرتا 3 دى ماه در دوحه قطر برگزار مى شود و پس از اتمام اين مرحله، 
اسامى بازيكنان شاغل در خارج از كشور اعلام و در نهايت در تاريخ 26 دسامبر 
(5 دى ماه) ليست نهايى براى مسابقات جام ملت هاى آسيا اعلام خواهد شد. 
اين در حالى است كه طبق برنامه از پيش اعلام شده، مى بايست كى روش قبل 
از اردوى قطر ليست نهايى تيم ملى را اعلام مى كرد و شايد مصدوميت برخى از 
لژيونرها و معلوم نبودن وضعيت آن ها سبب شده تا كى روش اعلام ليست نهايى 
را پس از اضافه شدن لژيونرها به اردوى قطر و در نهايت پنجم دى ماه موكول 
كند. عليرضا جهانبخش وكاوه رضايى بازيكنانى هستند كه اين روز ها به دليل 
مصدوميت در بازى هاى تيم هايشان غايب هستند و سعيد عزت اللهى، مجيد 
حســينى و مرتضى پورعلى گنجى نيز ديگر بازيكنان آسيب ديده تيم فوتبال 
ايران هستند كه آن ها هم به شرايط  خوب خود نرسيده اند و هفته هاى زيادى 
را به دليل مصدوميت در كلينيك هاى مختلف پزشكى گذرانده اند. حال با اين 
بحران مصدوميت كه سرمربى تيم ملى پيش از جام ملت ها با آن مواجه شده 
است بايد تا پنج دى منتظر بود تا ليست نهايى تيم ملى اعلام شود و ديد از بين 

دســت كى روش لژيونرهاى مصدوم تيم ملى كدام يك عصاى 
در جام ملت ها مى شوند. ..

گفت وگو با كارگر  و نگهبان  ساختمانى كه  اولين كتابش  دو هفته اى به چاپ دوم  رسيد

نويسندگى با دست هاى پينه بسته
10

گزارشى از خروج سرمايه هاى   ملى توسط خاندان پهلوى در بحبوحه انقلاب اسلامى ايران

مأموريت براى جيبم!

دســت كى روش لژيونرهاى مصدوم تيم ملى كدام يك عصاى 
در جام ملت ها مى شوند. ..
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برش هايى از كتاب فرهاد ساربانى
 ماسه و سيمان

كارگر، دســت سيمان را گرفت و نزديك ماسه برد، ديگر وقتش رسيده 
بود كه سيمان از دوستان قديمى اش خداحافظى كند، لحظات انتظار به 
پايان رسيد و عاشق و معشوق به هم رسيدند و يكى شدند. ماسه شروع به 
گفتن از روياهايش كرد، از عشق پاكى كه در وجودش نهفته بود، مى گفت، 
از اينكه تا آخر پاى او مى ايســتد، سيمان هم با دل وجان گوش مى كرد. 
كارگر گاهى جاى آن ها را عوض مى كرد و اين بار سيمان شروع به گفتن 
از تعهد و صداقتش مى كرد و ماسه سر و پا گوش بود، آن ها چنان شيفته 
يكديگر شده بودند كه كسى نمى توانست آن ها را از هم جدا كند. كمى 
آنطرف تر، آجر پير از اجدادش «خشــت» مى گفت و از خاطرات خودش 
كه سالها در مكانى ديگر بوده و پس از تخريب، او را به اينجا آورده بودند، 
او به آجرهاى تازه پخته شده نصيحت مى كرد و مى گفت نگذاريد رنگ و 
نژاد باعث تفرقه شما بشود. آجر زرد و قرمز، سفيد و سبز نداريم همه آجر 
هستيم و هر كدام بهر كارى، همه بايد در اين ساختمان مصرف بشويم و 
هدف همه، ساخت اين بنا هست. ماسه و سيمان غرق در تفكر بودند كه 
سطل آبى روى سرشان خالى شد. صداى بنا مى آمد كه بجنبيد و كارگرى 
كه جواب داد آماده اســت. ماشــين را آوردند و عاشق و معشوق را سوار 
كردند و شتابان آن ها را رهسپار منزلشان نمودند. كمى جلوتر شاگرد بنا با 
تيشه به جان آجرهاى شرور افتاده بود و گردنشان را قطع مى كرد، بدن، 
سمت سرزدها و سر، سمت بلوكه ها مى افتاد. هر چه نزديك تر مى شدند 
دلهره شان بيشتر مى شد. اينكه آينده شان چه خواهد شد و سرنوشت با 
آن ها چه خواهد كرد. نگرانى شــان با شنيدن صداى ناظر كم شد كه در 
مورد كيفيت مصالح و مبحث 19 ساختمان سخن مى گفت. ناظر جلوى 
ماسه و ســيمان را هم گرفت و آن ها را راهى آزمايشگاه نمود. خدا كند 

جواب آزمايش مثبت باشد.
 

 شام كارگران
از شــام آخر، شام غريبان و شام عروســى كه بگذريم مى رسيم به شام 
كارگران، كه درست كردن اين شام و متعلقاتش يعني شستن ظرف ها، 
نانوايــى و خريد هر كدام داســتانى دارد براى خودش. خدا رحمت كند 
اين همسايه هايى كه گاهى غذا مى آورند و از مشاجره، خونريزى و جنگ 
جهانى سوم جلوگيرى مى كنند. به اين ها بايد جايزه صلح نوبل داد. با اين 
كه توى اتاق، ماكارونى، بادمجون، عدس و بقيه حبوبات هســت اما چه 
كسى، جان فدايى كند و توى اين هواى سرد برود بيرون ظرف بشويد يا 
يك ســاعتى وقت بگذارد و شام درست كند خدا مى داند. چون آخه، هر 
كســى قبلا وظيفه اش را انجام داده، يكى كترى را ظهر آب كرده، يكى 
نانوايى رفته و هم قندان را قنــد كرده! يعنى عملا دو تا كار انجام داده، 
يكى هم زير اجاق را روشن كرده، يكى هم ديروز ماهيتابه را شسته بوده 
حالا كى شــام درست كند االله اعلم. آخر سر، مثل هميشه ساعت يازده، 
دوازده شــب همه سر تخم مرغ به تفاهم مى رسيم و غذايى كه قرار بود 
امشب بپزيم ميفته براى فردا شب. بعضى شبها هم، كسى كه كار كمترى 
انجام داده، از فوايد نخوردن شام و خوابيدن با معده خالى صحبت مى كند 
كه همه را متقاعد كند بدون شــام بخوابيم هر چند خودش در باطن به 
حرفهايش اعتقاد ندارد و فقط مى خواهد دم به تله ندهد. البته غير از ما 
كارگران ساختمان، خونه مجردى ها و دانشجوها هم با اين داستان ها كم 

و بيش آشنا هستند.
 

ماله
گوشى ام را بر مى دارم و يواشكى مى روم سمت انبار. از پشت در، نيم نگاهى 
به داخل مى كنم، مى بينم انبار را روى سرشــان گذاشته اند. تا صداى باز 
شــدن در را مى شنوند هر كسى بدو بدو سر جايش مى رود. بيل بيچاره 
پايش به كلنگ گير كرد و زمين خورد اما ســريع بلند شــد و سرجاى 
خودش رفت. كلاه ايمنى هنوز حواسش نبود و داشت اون وسط قر مى داد. 
دهان اســتانبولى هم مى جنبيد و به زور داشت لقمه اش را پايين مى داد 
اما طورى وانمود كرد كه آب دهانش را قورت داده. شروع به گرفتن آمار 
كردم، چهره بيل هنوز مشخص بود كه دارد درد مى كشد و منتظر فرصتى 
بود تا يك پشت بيل به كلنگ بزند، كلنگ هم يك نشانى مى دهد. منتظر 
همين فرصت بود تا با او درگير شــود. اســم هر كى را مى برم خودش را 

يك نشانى بده 

تيشه.................... بله
تراز...........................بله ماله...................................

ماله...........
شــاقول مى گويد: آقا از صبح كه رفته هنوز نيامده، متر كوچولو ترسيد 
و گفت نكند توى راه او را دزديده باشــند كه ســيم جوش گفت دهانت 

را گاز بگير!

صداى كلنگ هم مى آمد كه به بيل مى گفت صبر كن بعدا، دهانت را گچ 
مى گيرم، حالا بيل برايش چه گفته بود خدا مى داند.

فرغون پير از آن گوشــه گفت: تا هوا تاريك نشــده پيدايش كنيد. توى 
همكف سراغش را از خاك گچ ها مى گيرم سرشان را به علامت نه تكان 
مى دهند داخل طبقه اول مى روم، سيمان مى گويد چرا ديدمش از صبح 
همين جا بود اما الان. هر چى صدا مى زديم جوابى نمى آمد طبقه دوم را 
هم دنبالش گشتيم انگار دود شده بود رفته بود توى هوا. از پله ها پايين 
آمدم و رفتم كنار شــير آب تا دست هايم را بشويم. هوا هم تاريك شده 
بود، شــير را كه بستم چشمم به ماله افتاد كه پشت بشكه خوابيده بود. 
بالاى سرش رفتم و بيدارش كردم و با دلخورى گفتم چرا اينجا خوابيدى؟ 
گفت: از صبح كلى سيمان را صاف كردم و خيلى خسته شدم، آمدم كنار 
بشكه تا آبى به سر و صورتم بزنم و لباسم را بتكانم كه همين جا خوابم برد. 
گفتم: عيبى ندارد، دستش را گرفتم و بردمش پيش دوست هايش داخل 
انبار. اين دفعه كمتر شلوغ كرده بودند. اما مطمئن بودم بعد من به افتخار 

پيدا شدن ماله دوباره شلوغ مى كنند.

گفت وگو با كارگر و نگهبان ساختمانى كه اولين كتابش دو هفته اى به چاپ دوم رسيد

نويسندگى با دست هاى پينه بسته
 مردم/ عباســعلى سپاهى يونسى   فرهاد 
ساربانى آدم جالبى اســت. نگهبان ساختمان و 
كارگر اســت اما حالا نويســنده هم شده است. 
همين سال قبل با 87 هزار تومان به تركيه سفر 

كرده است. 
حالا هــم منتظر چاپ 2 كتاب ديگرش اســت. 
آدرس محل گفت و گو را كه مى دهد مى گويد: وارد 
خيابان كه شديد كانكس معلوم است من همان 

تو هستم. 
صبحى با عكاس روزنامه مى رويم و او در كانكس 
نگهبانــى كه تختى ته آن گذاشــته و ســاك و 
مقدارى لباس كارگرى بــر ديوارش آويزان كرده 
اســت پذيراى ما مى شــود. ديوارهاى كانكس با 
نوشته هايى درباره كتاب، مطالعه، موفقيت و اين 

جور چيزها پر شده است.

 كارگرى را از كى شروع كردى؟
من بچه تربت جام هســتم و متولد 1369. فرزند 
اول خانواده هستم. 4 برادر و يك خواهر هستيم. 
پدرم كارگر بوده من هم با اين كه تا ديپلم درس 
خواندم شغل پدرم را انتخاب كردم كه كار كردن 
سر كوره آجر پزى بود. كار كردن سر كوره از آن 

كارهاى ســخت است اما پدر م اواخر كارش شده 
بود سرپرست براى همين من كه بيشتر تابستان ها 
كار مى كردم، فشــار كارم كمتر بود. چون پدرم 
سرپرست بود خيلى اذيت نمى شدم هر چند باز 

هم كار كوره كار راحتى نيست.

 چرا درس را ادامه ندادى؟
ســال اولى كه كنكور دادم قبول نشدم. بعد هم 
زمان سربازى رفتنم رسيده بود و مجبور شدم بروم 
سربازى. البته متاهل هم شده بودم. از خدمت هم 
كه آمــدم بايد كار مى كردم و اين ها باعث شــد 
مجالى براى ادامه تحصيل نباشد. آدم وقتى سرش 
شلوغ باشد و مجبور باشد با كارگرى هزينه زندگى 
را بدهد ديگر وقتى نمى مانــد كه دنبال درس و 

مشق برود.

 الان دوست ندارى دنبال درس بروى؟
چرا اتفاقا خيلى دوســت دارم. اما بايد شرايطش 
فراهم بشــود الان كارگرم و متاهل و دو بچه هم 
توى راه داريم. نگهبانى طورى اســت كه بايد 24 
ساعت اين جا باشم اما تصميم دارم ادامه تحصيل 

بدهم. 

 چى شد كه نگهبان ساختمان شدى؟
خيلى از دوستانى كه مى شناختم براى كارگرى 
به مشهد آمده بودند. وقتى يكى از شهر كوچكى 
براى كار به شهر بزرگترى مى آيد معمولاً اگر كار 
ديگرى پيدا بشود به دوستان و اقوامى كه دنبال 
كار هستند خبر مى دهد. من هم همين طورى از 

طريق معرفى دوستان آمدم براى كارگرى. 
خانــواده ام در تربــت جام هســتند امــا خودم 
اين جا هســتم. دو بچه دارم و يــك دو قلو هم 

توى راه داريم. 

 چه طور شد كه كتاب نوشتى؟
به خواندن و نوشــتن علاقه داشتم. براى خودم 
ايده پردازى مى كردم به بحث و خلاقيت و اختراع 
هم علاقه مند بودم و هنوز هم هستم. قبل از اين 
كه براى نگهبانى ســر اين ساختمان بيايم جاى 
ديگرى نگهبان ســاختمان در حال ساخت بودم. 
آن جــا پرس و جويى كــردم و فهميدم نزديكى 
محــل كارم كتابخانه وجود دارد براى همين يك 
روز بــه كتابخانه رفتم و عضو كتابخانه شــدم. با 
خودم فكر كردم شــب ها كه سرم خلوت تر است، 
براى خودم كمى كتاب بخوانم. همزمان با بعضى 
از كانال ها آشنا شدم كه درباره موفقيت و اين جور 
موضوعات بودند. خلاصه راهم به كتابخانه باز شد 
و براى خودم كتــاب مى گرفتم و بعد از خواندن 
كتاب ديگرى مى گرفتم. موضوعات مورد علاقه ام 
در ابتدا در همين موضوع موفقيت و مباحث اين 
چنينى بود. بعد از مدتى، ساختمانى كه نگهبانش 
بودم تكميل شد براى همين مجبور شدم به نقطه 
ديگرى از شهر بيايم و از كتابخانه دور شدم ولى 

فكر كردم ارتباطم را با كتابخانه حفظ كنم.

  همين دور و بر محل كار جديدت كتابخانه 
ديگرى پيدا كردى؟

نه! مــن هنوز به همان كتابخانــه قبلى مى روم. 
فاصله ام با كتابخانه زياد شده است. بعضى روزها 
كه كار كمتر است و كارگرها هم هستند با اتوبوس 
مى روم و بر مى گردم. رفت و برگشــتم 2 ساعتى 
طول مى كشــد البته اگــر در كتابخانه هم براى 

انتخاب كتاب معطل نشوم. 
راهم دور است اما من به عشق كتاب اين فاصله را 
مى روم و بر مى گردم. دوست ندارم در اين كانكس 
كه اتاق من شده است وقتم به بيهودگى بگذرد. 
فكــر مى كنم بايد كارى بيــش از نگهبانى انجام 
بدهم. اوايل كتابدارى كه كتــاب به من مى داد، 
شــغلم را نمى دانست اما الان مى داند كه نگهبان 
ســاختمانم،  حتى كتاب هم نوشــته ام. آخرين 
بار كه رفتم كتابم را بــا خودم بردم. گفتند يك 
نســخه از كتابت را بگذار كه بفرستيم براى نهاد 
كتابخانه ها. تشــويقم كردنــد و البته تعجب هم 
كرده بودند كه يك كارگر توانســته است كتاب 
بنويسد. اين تعجب را خيلى ديده ام. خيلى از مردم 
وقتى مى شــنوند كتاب را خودم نوشته ام تعجب 

مى كنند.

برش

پــرس و جويى كــردم و فهميدم 
نزديكى محل كارم كتابخانه وجود 
دارد بــراى هميــن يــك روز بــه 
كتابخانــه رفتم و عضــو كتابخانه 
شدم. با خودم فكر كردم شب ها 
كــه ســرم خلوت تر اســت، براى 

خودم كمى كتاب بخوانم
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برش 3

در جايى از صحبت هايش درباره ايده ها و اختراعاتى كه 
دوست داشتى انجام بدهى برايمان گفتى يكى از ايده هاى 
من اين بود كه عروســكى را به بيسيم مجهز كنم تا هر 
مــادرى كه آن را بخرد بتواند از طريق اين عروســك با 
فرزندش ارتباط بيســيمى برقرار كند. شكل ماجرا اين 
بود كه داخل عروســك يك بيسيم با برد كم بگذارم كه 
ارزان قيمت هم باشد بعد مادر مثلا مى توانست بدون اين 
كــه كودك ماجرا را بفهمد از اتاق بغلى يا دورتر مثلا در 
قالب عروســك با بچه اى كه با آن بازى مى كند ارتباط 
برقرار كند. حتى نوع پيشرفته تر اين عروسك مى توانست 
به شــكلى باشد كه در چشم هايش دوربين كار گذاشته 
بشود و مثلاً از طريق تلفن همراه با اين عروسك ارتباط 
گرفت. براى ثبت اختراعم به يكى از شركت هايى كه ثبت 
اختراع مى كنند مراجعه كردم. 500 هزار تومانى پس انداز 
كرده بودم كه آن جا هزينه شــد. بعد از من خواستند يا 
خودم نقشه الكترونيك كارم را بكشم يا هزينه اش را بدهم 
تا برايم بكشــند ولى من هزينه اش را نداشتم. از طرفى 
فكر كردم اين هزينه را هم بدهم حتما هزينه ديگرى هم 

پيش مى آيد و دنبالش نرفتم.

 فروش كتابت چه جورى بود؟
من كتابم را خودم مى فروشــم. بــرادرى دارم كه او هم 
مشــهد كار مى كند و شب ها براى خواب اين جا مى آيد. 
شب هايى كه او زود از ســر كار بر مى گردد من فرصت 
دارم كه براى فروش كتابم بيرون بروم ولى بعضى شب ها 
هم دير از ســر كار بر مى گردد و مــن نمى توانم بيرون 
بروم. كتابم را خــودم مى برم و به مردم معرفى مى كنم. 

بعضى هــا مى گويند فرصت كتاب خوانــدن ندارند و يا 
بعضى مى گويند در موضوعات ديگرى كتاب مى خوانند 
اما بعضى ها هم هستند كه كتابم را مى خرند. اول با خودم 
فكر مى كردم بايد كتابــم را در بنگاه هاى املاك و بين 
كارگران ساختمانى بفروشــم. يادم هست يك روز وارد 
بنگاه املاكى شدم كه چند نفر نشسته بودند. گفتم كتابى 
براى فروش دارم يكى از آدم هايى كه نشسته بود، گفت 

ما خودمان اين جا نشسته ايم تا يكى بيايد و كلاهش را 
برداريم بعد تو مى خواهى به ما كتاب بفروشى و بقيه هم 
خنديدند اما توى بنگاه ها هــم از من كتاب خريده اند و 

بعضى وقت ها از اين شوخى ها هم كرده اند.
بعد با خودم فكر كردم حتما بين بقيه شغل ها هم كسانى 
پيدا مى شوند كه كتابم را بخرند و خوشبختانه تقريبا 400 
جلد چاپ اول يك ماه نشده تمام شده است و الان قرار 
است كتاب چاپ دوم بشود.مهندس ساختمانى كه اين 
جا پيشش كار مى كنم هم براى فروش كتابم به دوست 

و آشنا كمك كرد.
ناشــرم از اين كه خودم در فــروش كتاب كمك كردم 
راضــى بود و گفت كه اين حركت در تمام شــدن چاپ 
اول كتاب مؤثر بوده است. مى گفت بعضى ها فقط كتاب 
چاپ مى كنند و به فروشش كار ندارند و به قول معروف 
براى فروشش حركتى نمى كنند اما من اين كار را كردم و 
نتيجه هم گرفتم. حالا هم مشغول كارهاى كتاب دومم با 
نام سفرهاى شگفت انگيز يك نگهبان ساختمان و كتاب 
سومم با نام رابينسون اولين رمان يك نگهبان ساختمان 

هستم. 

اولين رمان يك نگهبان ساختمان به زودى چاپ مى شود

برش 2

 خب جريان نوشتن را كامل توضيح ندادى؟
من گاهى چند خطى مى نوشتم ولى شكل منسجمى 
نداشت. از طريق تلگرام با كانال شاهين كلانترى و بعضى 
كانال هاى ديگر كه درباره نوشتن آموزش مى دادند آشنا 
شدم. تشــويق شــدم جدى تر بنويســم براى همين 
چيزهايى را كه داشتم سر جمع كردم و به فكر افتادم كه 
آن ها را به صورت كتابى چاپ كنم. جستجويى در فضاى 
مجازى و جاهايى كه بلد بودم كردم تا براى كتابم ناشرى 
پيدا كنم. از اين طرق با نشــر آرسس آشنا شدم و اين 

نشر، ناشر كتابم شد. 
نوشــته هاى من كه در كتــاب آورده ام همه برگرفته از 
اتفاقات واقعى زندگى خود من است غير از يكى دو مورد 
كه نقل قول شده اســت. من از چيزهايى نوشته ام كه 
با آن ها زندگى كرده ام. همه اين موضوعات انگار نوشته 
شــده در ذهنم ذخيره بودند و وقتى كه تصميم گرفتم 
همــه آن ها را به صورت يك كتاب در بياورم انگار فقط 
لازم بود پاكنويس بشــوند. براى همين در مدت كمى 

همه را نوشتم و آماده نشر كردم.

 وقتى كتابت چاپ شد چه حس و حالى داشتى؟
خوشــحال بودم چون نتيجه كارم را مى ديدم و به قول 
معروف شــاد بودم كــه محصول خــودم را مى بينم و 
توانسته ام كارى غير از نگهبانى انجام بدهم. در تربت جام 
آدم هاى ديگرى هم كتاب نوشته اند اما تعداد آن ها زياد 
نيست. از طرفى وضعيت من مثلا با يك معلم يا استاد 

دانشگاه كه كتاب مى نويسد خيلى فرق دارد. 

 خانواده از چاپ كتابت خبر داشتند؟
نه اول به آن ها چيزى نگفتم مى خواستم ببينم به كجا 
مى رســد وقتى كتاب چاپ شــد و آن را ديدند خيلى 

خوشحال شدند.

 الان همچنان كتاب هايى درباره موفقيت مطالعه 
مى كنى يا در موضوعات ديگر هم كتاب مى خوانى؟
من اول مطالعه كتاب هاى موفقيت را شــروع كردم اما 
حالا رمان هم دوست دارم و مى خوانم مثلاً همين تازگى 
كتاب ديويد كاپرفيلد نوشته چارلز ديكنز را مطالعه كردم 

و از آن خوشم آمد.

 واكنش آدم هايى كه سر ساختمان كار مى كنند 
بعد از چاپ كتابت چه جورى بود؟

براى آن ها هم اين اتفاق جالب بود. از وقتى دوســتانم 
فهميدند من كتاب چاپ كرده ام با احترام بيشترى با من 
برخورد مى كنند من هم سعى مى كنم چاپ كتاب باعث 

تغيير منفى در رفتارم نشود.

 گويا به زبــان هم علاقه دارى اين را از يكى از 
نوشته هاى كتاب متوجه شدم و اين نوشته هاى 

انگليسى كه به ديوار زده اى؟
امروز لازم است زبان انگليسى هم بلد باشيم چون يك 
زبان بين المللى است. من هم به زبان انگليسى علاقه دارم 
و هم تركى استانبولى. سعى كرده ام با استفاده از كتاب 

و تلگرام و اينترنت تا جايى كه مى توانم زبان ياد بگيرم.

از چيزهايى نوشته ام كه با آن ها زندگى كرده ام 

برش 1

 ماجراى سفرت به تركيه چى بود؟
من به سفر كردن خيلى علاقه دارم. دلم مى خواهد بروم 
شهرها و حتى كشورهاى ديگر را ببينم و تجربه ام بيشتر 
شود براى همين گفتم بد نيست به يك كشور سفر كنم 

و آن كشور تركيه شد.
ســفرم به صورت هيچهايك 
انجام شــد. درباره اين نوع 
سفر چيزهايى در اينترنت 

خوانده بودم.
براى همين خودم را سال 
قبل آماده كــردم تا به 
سفر بروم. تصميم گرفتم 
به تركيه سفر كنم چون 
تركيه ويزا نمى خواست و 
هزينه خروجى هم 25 هزار 
تومان بود. آن زمان من توى 
جيبم كلاً 87 هزار تومان 

پول داشتم يك هفته هم تعطيل بوديم فكر كنم برج 7 بود. 
به خانواده ام چيزى نگفتم. با خودم فكر كردم اگر متوجه 
بشوند منصرفم مى كنند براى همين ديرتر به آن ها اطلاع 

دادم.
گذرنامــه و گواهى نامه ام را همين روزهايى كه نگهبان 
ســاختمان بودم گرفته بودم و از بابت گذرنامه مشكل 
نداشتم. تربت جام بودم و از همان جا راهى سفر شدم.با 
ماشين هاى گذرى خودم را به مرز ايران و تركيه رساندم 
و در اولين شــهر تركيه كه در مسيرم قرار داشت يعنى 
شهر دُغو بايزَيد يك شب ماندم و فردا دوباره راهى ايران 

شدم.
قبل از اين كه از مرز خارج بشوم ماجرا را به خانمم اطلاع 
دادم. خانمم اصرار كرد كه ممكن اســت اتفاقى بيفتد 
براى همين مى خواست از سفر به تركيه منصرف بشوم 
و برگردم اما من تصميم گرفته بودم اين سفر را تجربه 

كنم و قول دادم زود بر گردم. 
خلاصه من با 87 هزار تومان به تركيه رفتم و يك شب 
خوابيدم و سوغاتى كوچكى براى دختر و خانمم گرفتم 
و دوباره وارد مرز ايران شدم. يكى از دوستانم 
كه ماجراى سفر من را فهميد گفت تو 
از پرايد كــم مصرف ترى چون اگر با 
پرايد خواسته باشيم از تربت جام تا 
مرز برويم بايد كلى پول بنزين بدهيم. 
براى من اين سفر تجربه بسيار جالبى بود 
البته قبل از آن با يكى از دوســتانم سفر مشابه 5 

روزه اى تا شمال رفتيم.

سفر 87 هزارتومانى

و آن كشور تركيه شد.
ســفرم به صورت هيچهايك 
انجام شــد. درباره اين نوع 
سفر چيزهايى در اينترنت 

خوانده بودم.
براى همين خودم را سال 
قبل آماده كــردم تا به 
سفر بروم. تصميم گرفتم 
به تركيه سفر كنم چون 
تركيه ويزا نمى خواست و 
هزينه خروجى هم 25 هزار 
تومان بود. آن زمان من توى 
جيبم كلاً 87 هزار تومان 
تومان بود. آن زمان من توى 

جيبم كلاً 
تومان بود. آن زمان من توى 

ســاختمان بودم گرفته بودم و از بابت گذرنامه مشكل 
نداشتم. تربت جام بودم و از همان جا راهى سفر شدم.با 
ماشين هاى گذرى خودم را به مرز ايران و تركيه رساندم 
و در اولين شــهر تركيه كه در مسيرم قرار داشت يعنى 
شهر دُغو بايزَيد يك شب ماندم و فردا دوباره راهى ايران 

شدم.
قبل از اين كه از مرز خارج بشوم ماجرا را به خانمم اطلاع 
دادم. خانمم اصرار كرد كه ممكن اســت اتفاقى بيفتد 
براى همين مى خواست از سفر به تركيه منصرف بشوم 
و برگردم اما من تصميم گرفته بودم اين سفر را تجربه 

كنم و قول دادم زود بر گردم. 
87خلاصه من با 87خلاصه من با 87 هزار تومان به تركيه رفتم و يك شب 
خوابيدم و سوغاتى كوچكى براى دختر و خانمم گرفتم 
و دوباره وارد مرز ايران شدم. يكى از دوستانم 
كه ماجراى سفر من را فهميد گفت تو 
از پرايد كــم مصرف ترى چون اگر با 
پرايد خواسته باشيم از تربت جام تا 
مرز برويم بايد كلى پول بنزين بدهيم. 
براى من اين سفر تجربه بسيار جالبى بود 

البته قبل از آن با يكى از دوســتانم سفر مشابه 
روزه اى تا شمال رفتيم.
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كتاب «انديشه سياسى آيت االله سيدعلى خامنه اى» 
منتشر شد

فارس: كتاب «انديشه سياسى آيت االله سيد على خامنه اى» تأليف سجاد 
رستمى پور، توسط مؤسسه فرهنگى هنرى مركز اسناد انقلاب اسلامى 
منتشر شد. اين اثر كه در 9 فصل چاپ شده مفاهيم فرد، جامعه، فرهنگ، 
حاكم و حكومت را از دريچه انديشه رهبر انقلاب تعريف كرده و سپس به 

چگونگى ارتباط آن ها در ساخت جامعه اسلامى پرداخته است.

گردهمايى فعالان فرهنگى تربيتى شهر مشهد 
در «صميمانه با مردم»

معارف: گردهمايى فعالان فرهنگى تربيتى شهر مشهد با عنوان «صميمانه 
بــا مردم» به همت مــدارس علميه حضرت مهدى(عــج) و با همكارى 
نهادهاى فرهنگى خراســان رضوى، صبح روز جمعه 30 آذر در مسجد 
كرامت برگزار مى شــود. در اين گردهمايى كه به منظور ترويج گفتمان 
ارتباط مؤثر با توده مردم صورت مى پذيرد، خاطرات ارتباط صميمانه رهبر 
انقلاب در طول دوران حضور در مشهد توسط حجت الاسلام راشد يزدى 
بازخوانى مى شود و آقاى حسين يكتا به تبيين و ضرورت موضوع ارتباط 
مؤثر با مردم توسط فعالان فرهنگى و تربيتى مى پردازد. همچنين در اين 
گردهمايى، از كتاب «صميمانه؛ تأملى در شيوه ارتباط مؤثر با مردم» تأليف 
حجت الاســلام محمدجواد نظافت رونمايى خواهد شــد و وى با همين 

موضوع سخنرانى خواهد كرد.

«بازخوانى پرونده تقريب؛ رويكردها و چالش ها» 
در دانشگاه اديان و مذاهب

مهر: نشســت علمى «بازخوانى پرونده تقريب؛ رويكردها و چالش ها» با 
حضور محمدتقى سبحانى و مهراب صادق نيا در دانشگاه اديان و مذاهب 
اسلامى برگزار مى شــود. اين نشست چهارشنبه 28 آذر 1397، ساعت 

12:30 برگزار خواهد شد.

كتاب «نزاع با ايدئولوژى» روانه بازار نشر شد
مهر: كتــاب «نزاع با ايدئولــوژى» با موضوع مطالعــه انتقادى نظريات 
عبدالكريم سروش در زمينه علوم انسانى، به همت انديشكده برهان منتشر 
شد. «انحصارگرايى روش شناختى در علوم انسانى پوزيتيويستى»، «امكان 
مدخليت دين در موضوع، روش و غايت علوم انسانى»، «مطلوبيت يا عدم 
مطلوبيت؟ مداخله حكومت دينى در توليد علوم انســانى اسلامى» و... از 

جمله عناوين 12 گفتار اين كتاب است.

 در پى هويتى جديد براى سوغات عالم مدرن
دانشــگاه يك نهاد علمى برآمده از متن عالم مدرن 
است و لذا با تاريخ و سنت هاى علمى ما تفاوت هاى 

چشمگيرى دارد. 
انقلاب اســلامى از ابتدا در صدد بوده اين سوغات 
عالم مدرن را در ذيل خود معنايى جديد بخشــد و 
به وزن هويت خود به آن نيز هويتى نو دهد. انقلاب 
فرهنگى در فروردين 59 شــايد واضح ترين حركت 
عملى سال هاى آغازين انقلاب براى تحقق اين امر 
بود و البته در طى دهه هاى اخير، مى توان نمونه هاى 
عملى ديگرى براى تأمين اين دغدغه- مانند تأسيس 
نهادهاى به اصطلاح دوزيست(حوزوى-دانشگاهى)- 

شاهد آورد. 
ايده وحدت حــوزه و دانشــگاه را نيز ذيل همين 
رويكــرد بايد فهميد. به عبارتى اگــر بپذيريم نهاد 
دانشگاه به دليل هويت غربى زادگاهش، چالش هايى 
با پديده انقلاب اسلامى دارد، اما حوزه كه به روايت 
مشهور، بستر و زادگاه انقلاب است، در تلقى اوليه، 
تعارض ماهوى و ريشه دارى با انقلاب اسلامى ندارد و 
لذا نزديك شدن دانشگاه به حوزه مى تواند به هم افق 

كردن آن با انقلاب اسلامى مدد رساند. 

 تاريخ تطورات نهاد روحانيت در عصر غيبت
اما بر خلاف قضاوت فــوق، اگر نگاهى عميق تر به 
واقعيت حوزه داشــته باشــيم، روشن مى شود كه 
اين تلقى آن چنان كه سرراســت و واضح مى نمايد 
نيست. به چه دليل؟ به اين دليل كه ما اساساً با يك 
حوزه مواجه نيستيم و با گونه هاى مختلفى از حوزه 
مواجهيم. لذا بايد به اين پرسش هم بينديشيم كه 

وحدت دانشگاه با كدام حوزه؟ 
براى به تصوير كشيدن هويت هاى چندگانه حوزه 
مى توان از برخى از تقســيم بندى هايى كه پس از 
انقلاب از انواع حوزه و روحانيت ارائه شده گرته بردارى 
كــرد، اما در اينجا از قلم آيت االله جوادى آملى مدد 
مى گيرم: «امام راحل رابطه بين مرجع و مقلد را به 

رابطه امام و امت ارتقا داد. 
طراحي و پايه گذاري اين اصل بنيادين، تحول سوم 
فقهي است كه به دست توانمند آن حضرت به دست 
آمد؛ يعني مرحوم وحيد بهبهاني توانست رابطه فقيه 
و مردم را از رابطه محدث و مستمع بودن ارتقا بخشد 
و به ســطح رابطه مرجع تقليد و مقلد برساند؛ ولي 
امــام راحل انقلاب فرهنگــي و فقهي كرد و پيوند 
فقيــه و مردم را به رابطه امــام و امت مبدل كرد». 

(بنيان مرصوص امام خميني(ره)، صفحه 250)
در ايــن تحليل، تاريخ تطورات نهــاد روحانيت در 
عصر غيبت، به سه دوره تقسيم مى شود. دوره اول، 
دوره اى است كه رابطه عالمان دين با توده ها، رابطه 
«محدث-مستمع» است. دوره دوم دوره اى است كه 
اين رابطه به «مرجع-مقلد» بدل مى شود و درنهايت 
در عصر امام خمينى(ره)، اين رابطه به «امام-امت» 

ارتقا مى يابد.

 حقيقت ناب رابطه امام و امت
روشــن است كه نقاط عطفى كه تاريخ را به قبل و 
بعد از خود تقسيم مى كنند، همه مناسبات فردى، 
ساختارهاى اجتماعى، نظام هاى معرفتى و... را در دو 
سوى خود منقلب مى كنند. اين واقعيت را مى توان 
از مقايســه جايگاه عالمانى كه در دوره اوليه حيات 
حوزه، صرفــاً نقش نقل حديث داشــته اند با توان 
مراجع تقليد در سياست، اقتصاد و مناسبات فردى 
و اجتماعى شيعيان در دوره دوم به راحتى فهميد. 

تحــولات تاريخى در هر يــك از اين مقاطع، صرفاً 
در نســبت عالمــان دين با عموم مــردم منعكس 
نمى شــود، بلكه در ســاختار درونى و مناســبات 
داخلى روحانيت نيز پيامدهاى چشمگيرى خواهد 
داشت. مثلاً با انتقال از دوره اول به دوم، محدثان و 
اصحاب نقل، در درون حوزه، در حاشيه «مرجعيت» 
منزلت و كاركردى جديد يافته و از نو معنا شــده  
و ســامان يافتند. به تعبيرى، ركــن جديد در دوره 
دوم-مرجعيت- صورت نوعيه جديدى به حوزه هاى 
علميه بخشيد به گونه اى كه همه اجزا و عناصر دوره 

تاريخى اول را ذيل خود معنا و انتظامى مجدد داد.
اما در دوره ســوم كه دوره «امام-امت» است، آيا اين 
مناسبات در حوزه علميه به اقتضاى تغيير و تحولاتى 
كه در سطح فرهنگ عمومى و توده هاى جامعه رقم 

خورده، رقم خورده است؟ 
پيش از پاســخ لازم اســت معناى امــام و امت را 
بازخوانى كنيم تا بدانيم وقتــى از رابطه امام-امت 
ســخن مى گوييم دقيقاً از چه ســخن مى گوييم؟ 
ممكن اســت منظور از «امام» منبعث از برداشتى 
كلامى از مفهوم امامت باشــد، آن چنان كه آيت االله 

جوادى آملى چنين تلقى اى عرضه مى كند:
«هنگامي كه ولايت در قالب يك مسئله اي كلامي 
و در قلمرو علم كلام مطرح شــد، اين كلام، فقه را 
سيراب مي كند و ســايه اي بر آن مي افكند؛ آن گاه 
انســان سراســر فقه را با ديدگاه كلامي مي نگرد.... 
ايشان[امام خمينى] از ديدگاه كلام به فقه نگريسته 
و از افــق بلند كلام، مســائل فقهــي را مي نگرد». 

(بنيان مرصوص امام خميني(ره)، ص250)
البته ممكن است نظريه و مشرب حضرت امام(ره) 
از افقى فراتر از علم كلام تبيين شــود، آن چنان كه 
علامه طهرانى آن را با خوانشى عرفانى بيان مى كند: 
«ولى فقيهى را كه اســلام معيــن مى كند، يعنى 
اكمل افراد كه به مقام انســانيت كامل رســيده و 
اســفار اربعه عرفا را طى كرده باشد. از عالم كثرت 
به وحدت پيوســته، در هر امــرى، مع االله و فى االله 
و باالله حركت كند و بقا بعد از فنا داشــته باشــد». 

(ولايت فقيه در حكومت اسلام، جلد2، ص204)
با اين وجــود اگر دوره تاريخى ســوم را برآمده از 
نظريــه ولايت فقيه امام و انقــلاب او در چارچوب 
همين نظريه بدانيم، مى توانيــم براى فهم معناى 
«امام» به جاى رجوع بــه اصطلاحات و تحليل هاى 
كلامى يا عرفانــى، به متن كنش هاى حضرت امام 
و امــت او رجوع كنيم. در ايــن روش، معناى امام 
را به ســادگى و به دور از حجــاب مفاهيم مى توان 
از واقعيت هــاى عينىِ تعين يافتــه در متن جامعه 
و كنش ها و شــعارهاى مردم يافت.  حقيقت ناب 
«امام-امت» در دوره رهبرى امامين انقلاب اسلامى، 
نشــان مى دهد كه امام در اين دوره، يعنى آن  كس 
كه «خونى كه در رگ امت اســت، هديه به اوست»، 

يعنى «دســت خدا كه بر سر ماست»، يعنى «كسى 
كه ما همه سرباز اوييم». در اين تحليل، امت دقيقاً 
يعنى «سرباز»، يعنى كسى كه براى امام، حتى سر و 

جانش را مى بازد.

 ضرورت خودآگاهى تاريخى حوزه
اكنون به پرسش كليدى بازگرديم. آيا حوزه ما، حوزه 
سرباز اســت؟ آيا حوزه مانند بسيارى از توده هاى 
جامعه در طى چهار دهه اخير، خود را بخشــى از 
امتِ «ولى» فهم كرده و تلاش كرده به اقتضاى اين 
فهــم، خود را مجدد بيارايد؟ حوزه در حال گذار به 
عصر سوم اســت يا همچنان در دوره تاريخى دوم 
مانده و دچار تأخر تاريخى در قياس با ســاير اقشار 
امت است؟ فقه دوره سوم چه مختصاتى دارد و فقها 
و مراجع در ايــن دوره چه جايگاهى در نهاد حوزه 
و چه نســبتى با امام امت خواهند داشت؟ مراجع 
تقليد، فقها، حكما، عرفا، اخلاقيون، اهل كلام و ساير 
فضلاى حوزه تا چه اندازه در تعيين ســرفصل هاى 
درسى، كنش هاى سياسى، بازآفرينى ساختار درونى 
حــوزه، تربيت طلاب، تبليغ دينــى و...، به اين امر 
تفطّن دارند كه در راســتاى بســط يد امام جامعه 
مشى كنند و بازويى براى تحقق ولايت او باشند؟ آيا 
اساساً مفهوم «مرجعيت» با سربازى براى امام جامعه 

قابل جمع است و اگر آرى چگونه؟ و...  .
پاسخ به اين سؤالات مستلزم تعمق در آن هاست كه 
به زعم نگارنده نــه در درون حوزه و نه در خارج از 
آن چندان به آن ها توجهى نشده است. لذا حداقل 
با دو حوزه مواجهيم: قســم اول، حوزه اى است كه 
در دوره تاريخى دوم مستقر است و نسبت عالمان 

دين با مــردم را در ذيل محور «مرجع-مقلد» فهم 
مى كند. البته اين بدين معنا نيست كه ساكنان اين 
دوره تاريخى همگى معارض انقلاب يا نظريه ولايت 
فقيه اند، بلكه بخش اعظمى از كســانى كه در اين 
دوره تاريخى مانده اند، كســانى هستند كه هنوز به 
«خودآگاهى تاريخى» نرسيده اند و اساساً هويت اين 
دوره جديد  را نشناخته اند و لذا اگرچه در ظاهر همراه 
و مؤيد انقلاب و نظريه ولايت فقيه اند، لكن به دليل 
اين عدم خودآگاهى تاريخى، همچنان نظريه ولايت 
فقيه را ذيل دوره تاريخى دوم مى فهمند و از اين رو 
از سنت هاى مقطع تاريخى دوم فاصله نمى گيرند. 
اما قســم دوم، حوزه اى اســت كه به دوره جديد، 
دست كم التفات دارد و لذا در تلاش است اقتضائات 
اين دوره تاريخى كه در ســطح كليت جامعه و در 
ميان توده ها تا حدودى رقم خورده است را به فراخور 
نهاد روحانيت بازخوانى كرده و متناسب با بوم حوزه 
علميه و در درون آن، اين اقتضائات را تحقق بخشد. 

 نسبت حوزه با سرعت تحولات اجتماعى
البته بايد توجه داشت كه از آغاز دوره غيبت كبرى 
كه دوره تاريخى اول آغاز مى شــود تا زمانه وحيد 
بهبهانى، بيش از 8 قرن به طول مى انجامد تا ظرفيت 
عبور جامعه شــيعه از دوره اول به دوره دوم فراهم 
گردد. از آغاز دوره دوم تا زمانه امام خمينى(ره) نيز 
ســه قرن مى گذرد و حوزه در اين سه قرن فرصت 
مى يابد تا صدر و ساقه خود را به تناسب رابطه جديد 
مرجع-مقلد كامــلاً بازآفرينى كند. بنابراين انتظار 
نمى رود كه دوره تاريخى ســوم، در طى چند دهه 
در متن حوزه علميه كاملاً تجلى يابد، اما بايد به اين 
نكته نيز توجه داشت كه فرصت تحولات اجتماعى 
با اعصار گذشته بسيار متفاوت شده و همچنان كه 
دوره 800 ســاله اول، در مقطع دوم به حدود 300 
سال كاهش مى يابد، حوزه علميه نيز به همين وزن 
بايد ســرعت تحولات درونى خود را در دوره سوم 
تنظيم كند. دغدغه اصلى در اينجا حركت كند حوزه 

در اين راستاست. 
به فراخور مقدماتى كه گذشت، اكنون مى توان اين 
پرسش را مطرح كرد كه دانشگاه اگر با حوزه اى كه 
در دوره تاريخى دوم مســتقر است وحدت يابد، تا 
چــه اندازه رافع دغدغه هايى خواهد شــد كه مبدأ 
شكل گيرى ايده وحدت حوزه و دانشگاه بوده است؟ 
بخصوص اگر اين وحدت ميان دانشگاه با بخش هايى 
از حوزه محقق شــود كه در مقابل گذار از دوره دوم 
به دوره ســوم مقاومت مى كند و با دلايل سياسى، 
صنفى، فرهنگى و حتــى علمى و فقهى، در ظاهر 
و باطن در صدد تثبيت و بازتوليد مناســبات دوره 
تاريخى دوم است. آيا اين وحدت، خود معضلى در 

مسير حركت انقلاب اسلامى نخواهد شد؟ 
پاســخ به پرســش هايى كه در متن اين يادداشت 
عرضه شد ساده نيست، اما گريزى هم از انديشيدن 

به آن ها نيست.

انديشه

 انديشه / دكتر محســن لبخندق  مسئله 
وحدت حوزه و دانشــگاه پــس از انقلاب 
اسلامى هميشه در زمره دغدغه هاى رهبران 

و پشــتوانه هاى فكرى انقلاب اسلامى بوده، با اين وجود در ميان 
موافقان و مخالفان اين ايده، چيستى، چرايى و چگونگى اين وحدت 

محل مناقشات جدى و معركه آرا بوده و هست.  

به بهانه 27 آذر كه در گراميداشت شهيد مفتح، روز وحدت حوزه و دانشگاه نام گرفت 

حوزه و دانشگاه؛ وحدت در تراز«دوره امام و امت»



كعبى كفش هايش را آويخت 
ورزش: حســين كعبى، مدافع - هافبك تيم فوتبال سپيدرود رشت 
كفش هايش را آويخت و از دنياى فوتبال خداحافظى كرد. كعبى همچنين 
دستيار على كريمى در كادر فنى ســپيدرود شد.كعبى فوتبال خود را 
استقلال اهواز و فولادخوزستان آغاز كرد و مدافع تيم ملى فوتبال در جام 
جهانى 2006 آلمان بود. اين بازيكن سابقه بازى در تيم هاى پرسپوليس، 

لسترسيتى، الوحده امارات، استيل آذين و ... را در كارنامه خود دارد.

دژاگه: امكانات   ما     در حد يك تيم مدعى نبوده است
ورزش: هافبك تيم ملى فوتبال كشــورمان در واكنش به اين پرسش 
كه «آيا تيم ملى مى تواند قهرمان جام ملت ها شود؟»، گفت: با توجه به 
بازى هاى خوبى كه تيم ملى در جام جهانى انجام داد الان همه تيم هاى 
آسيايى تفكر ديگرى در مورد تيم ملى دارند و ما را جزو تيم هايى مى دانند 
كه مى تواند قهرمان شود. خودمان هم همين تفكر را داريم تا بعد از 45 
سال دل مردم را شاد كنيم. با تمام وجودمان در مسابقات شركت خواهيم 
كرد و سعى مى كنيم قهرمان شويم.دژاگه در ارتباط با نحوه آماده سازى 
تيم ملى و مشكلاتى كه در اين راه وجود داشته است، خاطرنشان كرد: چه 
بگويم؟! واقعاً شرايطى كه براى ما وجود داشت و امكاناتى كه فراهم شد در 

حد يك تيم مدعى قهرمانى نبوده است. 

شجاعى: با نتايج خوب 
جواب بى احترامى ها را مى دهيم

ورزش: كاپيتان تيم ملى فوتبال كشورمان تأكيد كرد، اين تيم با كسب 
نتايج خوب در جام ملت هاى آسيا پاســخ بى احترامى ها را خواهد داد. 
مسعود شجاعى پيش از سفر تيم ملى فوتبال كشورمان به قطر ضمن 
بيان اين مطلب گفت: هر كارى مى توانستيم انجام داديم و اكنون با شرايط 
سخت به مسابقات مى رويم و از مسئولان هم نااميد هستيم. هم اكنون بايد 
خود را از نظر روحى و روانى آماده كنيم كه ان شاءاالله بتوانيم اين تورنمنت 
سخت را با موفقيت پشت سر بگذاريم.وى در پاسخ به اين سؤال كه چرا 
هيچ كدام از مسئولان فدراسيون براى بدرقه تيم ملى نيامده اند، عنوان 

كرد: خودتان شاهد هستيد و واقعاً حرفى براى گفتن نمى ماند.

حضور طارمى در جمع 10 گلزن برتر
باشگاهى سال 2018 قطر

ورزش: مهدى طارمى، ملى پوش ايرانى تيم الغرافه در ميان 10 گلزن 
برتر باشگاهى سال 2018 فوتبال قطر قرار گرفت.روزنامه استاد الدوحه 
قطر در نسخه ديروز خود رده بندى 10 گلزن برتر باشگاهى سال 2018 
فوتبال اين كشور در تمامى رقابت هاى داخلى و بين المللى را منتشر كرد 
كه بغداد بونجاح، مهاجم الجزايرى السد دوحه با به ثمر رساندن 52 گل در 
جايگاه نخست ايستاد. مهدى طارمى از تيم الغرافه نيز با آمار 17 گل زده 

رده هشتم اين فهرست را به خود اختصاص داده است.

سرمربى قطر: بازى با ايران 
فرصت خوبى براى ماست

ورزش: فليكس سانچس سرمربى تيم ملى فوتبال قطر گفت: ما در مرحله 
پايانى آماده سازى براى جام ملت هاى 2019 آسيا چهار بازى تداركاتى 
پيش رو داريم كه هر كدام از بازى ها برابر تيم هاى ملى اردن، قرقيزستان، 
الجزاير و ايران فرصت خوبى براى بازيكنان تيم ملى فوتبال قطر جهت 

تجهيز  شدن تا زمان سفر به امارات است.
سرمربى تيم ملى فوتبال قطر ادامه داد: گزينه هاى زيادى براى برگزارى 
بازى هاى تداركاتى در ماه جارى داشتيم اما تيم هاى ملى انتخاب شده 

جنبه هاى فنى متفاوتى دارند. 

استقلال و پرسپوليس 2 ماه تا قيمت گذارى
ايسنا: رئيس سازمان خصوصى سازى با اشاره به مصوبه هيئت وزيران 
درباره دو باشگاه استقلال و پرسپوليس گفت: تا دو ماه ديگر و نهايتاً تا 
پايان سال قيمت گذارى اين دو باشگاه انجام مى شود.على اشرف عبداالله 
پورى حسينى درباره قيمت پايه دو باشگاه پرسپوليس و استقلال و زمان 
واگذارى آن اعلام كرد كه قطعاً سازمان خصوصى سازى تلاش مى كند 
به وظايف خود بدرستى عمل كند و اقدامات لازم را در كوتاه ترين زمان 
ممكن انجام دهد.وى گفت: تا دو ماه بعد قيمت گذارى اين دو باشگاه انجام 
مى شود و اين قيمت را به هيئت واگذارى اطلاع مى دهيم و تلاش مى كنيم 

تا پايان سال جارى مزايده اين دو باشگاه را انجام دهيم.

سروش رفيعى: چرا از پديده 
به تيم ملى كسى دعوت نشد؟

ورزش: سروش رفيعى صحبت هاى جالبى درباره مسايل اخير تيم ملى 
و دعوت برخى از بازيكنان مطرح كرده است. رفيعى معتقد است: «با تمام 
احترام براى مجموعه تيم ملى و تك تك بازيكنان تيم ملى من خيلى رك 
مى گويم برخى از بازيكنان فعلى تيم ملى شايد خودشان هم فكر نمى كردند 
تا در تيم ملى باشند.» رفيعى مى افزايد: «3 تا 4 تا از بازيكنان تيم پديده 
الان عالى بازى مى كنند و تيم شان عالى نتيجه مى گيرد، مگر مى شود به 
تيم ملى دعوت نشوند؟ يك بازيكنى كه مى آيد يك فصل را تمام تلاش 
مى كند و قبل از آن بدنسازى مى كند براى او انگيزه اى است كه به تيم ملى 
برود وگرنه پرسپوليس الان قهرمان ايران مى شود درست است كه براى 
هواداران و تيمش افتخارى است اما انگيزه  بازيكن در ليگ برتر يا فوتبال 

«تيم ملى» است.» 

دلفى؛ هدف مشترك استقلال و پرسپوليس 
ورزش:يكى از بازيكنانى كه اين روزها مورد توجه دو تيم اســتقلال و 
پرسپوليس قرار دارد، يونس دلفى مهاجم استقلال خوزستان است كه تا 
چند روز آينده وضعيتش مشخص خواهد شد و به يكى از دو تيم استقلال 
يا پرسپوليس خواهد پيوست.دلفى در ابتداى فصل هم از استقلال تهران 
پيشنهاد داشت اما بنا به دلايلى نتوانست پيراهن آبى پوشان را بر تن كند 
اما گفته مى شود حضور او در استقلال تقريبا قطعى است و به احتمال 

زياد اين مهاجم در نيم فصل دوم  با استقلال تهران به ميدان خواهد آمد.

تبريزى نمى تواند از استقلال جدا شود
ورزش:در شرايطى كه شايعه شده تبريزى به خاطر نيمكت نشينى در 
استقلال قصد جدايى از اين تيم را دارد قانون به تبريزى اجازه مى دهد در 
نيم فصل با يك تيم جديد قرارداد امضا كند اما او نمى تواند در نيم فصل 
دوم براى تيم جديدش بازى كند. علت اين موضوع اين است كه هر بازيكن 
در يك فصل مى تواند با 3 تيم قرارداد امضا كند اما تنها براى دو تيم بايد 
بازى كند و تبريزى در نيم فصل اول هم براى استقلال و هم براى ذوب آهن 
بازى كرده است. البته اگر تبريزى بخواهد لژيونر شود بايد به تيمى برود كه 

در شرق آسيا حضور داشته باشد .

عليپور، برترين سنگنورد جهان در سال 2018
ورزش: سنگنورد ايرانى كه ركورددار ماده سرعت هم محسوب مى شود، به 

عنوان برترين ورزشكار اين ماده در سال 2018 انتخاب شد.
 براساس رنكينگ اعلام شده از سوى فدراسيون جهانى سنگ نوردى؛ رضا 
عليپور، قهرمان ايرانى كه در سال هاى اخير بارها به مدال طلاى مسابقات 
جهانى و بين المللى در بخش سرعت دست پيدا كرده؛ با 324.68 امتياز، 
بالاتر از «باسا» از فرانسه و «تيموفيف» از روسيه به عنوان برترين ورزشكار 
ماده «سرعت» جهان در سال 2018 انتخاب شد. اين سنگنورد ايرانى كه 
لقب سريعترين مرد عمودى جهان را به يدك مى كشد، در سال 2018 هم 
به مدال هاى رنگارنگ مسابقات بين المللى مختلف دست يافت؛ اگرچه در 

چند رقابت هم ناكام بود.
با اين حال همچنان عليپور ركورددار بخش سرعت جهان به حساب مى آيد. 
او در بازى هاى آسيايى 2018 نيز براى نخســتين بار به مدال طلا دست 

پيدا كرد.

ليگ NBA؛ باخت ليكرز در شب كم فروغ پادشاه
ورزش: رقابت هاى ليگ بسكتبال NBA   با شكست ليكرز و پيروزى دنورِ در 

جدال صدرنشينان شرق و غرب همراه بود.
 لس آنجلس ليكرز كه روز گذشــته كارش را با پيروزى پشت سر گذاشته 
بود،    در حالى كه ستاره اش يعنى لبرون جيمز كم فروغ بود مقابل واشنگتن 

ويزاردز شكست 128 بر 110 را تجربه كرد.
لبرون جيمز كه تريپل دبل كرده بود، در اين بازى 13 امتياز، 6 ريباند و 3 پاس 
منجر به گل را داشت و كم فروغ بود، اما در سوى ديگر ميدان جان وال 40 

امتياز، 14 پاس منجر به گل و 6 ريباند داشت.
جدال صدرنشينان شرق و غرب با برترى دنور مقابل تورنتو همراه بود. در اين 

بازى دنورى ها 95 بر 86 به پيروزى رسيدند.

جنجال قهرمان نيم فصل واليبال در آمل 
ورزش: شهردارى ورامين در آخرين بازى نيم فصل به سختى توانست از سد 

كاله عبور كند تا با اقتدار به صدرنشينى اش ادامه دهد.
 بهروز عطايى و تيمش قصد داشتند هر طور شده قهرمان نيم فصل ليگ برتر را 
در خانه زمين گير كنند و تا ست پنجم هم خوب پيش رفتند. با اينكه در نهايت 
اين مسابقه 3 بر 2 به سود شهردارى ورامين به اتمام رسيد؛ اما جنجال هاى 
زيادى را در خود جاى داده بود. بازهم برخى از تصميمات داور باعث اعتراض 2 
تيم و سپس درگيرى بازيكنان زير تور شد. شايد اگر وساطت برخى از مربيان 
و اطرافيان 2 تيم نبود؛ اتفاقات بدترى رخ مى داد، اما به هر حال پيچ آخر نيم 
فصل هم براى شهردارى ورامين با موفقيت به اتمام رسيد تا آنها با 10 برد و 

تنها 2 باخت به استقبال نيم فصل دوم ليگ برتر بروند.
 از سوى ديگر آملى ها فعلا در رده نهم قرار گرفتند تا محكوم به تلاش بيشتر 

در نيم فصل دوم براى راهيابى به پلى آف باشند.

اتفاقات نادر باعث رفتن خادم شد
عليرضا كريمى: براى المپيك به 97 كيلوگرم 

مى روم
ايسنا: برنده مدال برنز وزن 92 كيلوگرم كشتى آزاد جهان اعلام كرد كه قصد 

دارد براى المپيك به وزن 97 كيلوگرم برود.
 عليرضا كريمى گفت: آقا غلام سال هاى گذشته در رده هاى مختلف از جمله 
بزرگسالان سرمربيگرى كرده و از تجربه زيادى برخوردار است كه مى تواند به 
كشتى كمك كند. او بعد از مدت ها باز هم سرمربى تيم ملى شده و بايد كار را 

شروع كنيم و اميدوارم رو به جلو حركت كنيم.
وى گفت: همه كسانى كه با رســول خادم كار كرده اند مى دانند او از همه 
وجود خود براى كشتى مايه مى گذاشت و هيچوقت خسته نمى شد. خادم 
7 سال براى كشتى زحمت كشيد اما در نهايت اتفاقاتى افتاد كه ترجيح داد 
ديگر نماند. در اين مدت اتفاقات نادر و عجيبى رخ داد كه باعث شد خادم 

ديگر به كار ادامه ندهد.
كريمى گفت: درست است يك كشتى گير اصلا نبايد كارى با قرعه داشته 
باشد. خود من نيز هيچوقت به قرعه توجهى نمى كنم اما واقعا ما به لحاظ 
قرعه با بدترين وضع ممكن روبرو شديم. حســن يزدانى در همان دور اول 
به اصلى ترين رقيبش خورد يا پرويزهادى كه بايد به فينال مى رســيد اما 
در سخت ترين گروه ممكن قرار گرفت. رضا عطرى، عزت اكبرى و... نيز هر 
كدام بدشانسى آوردند و در ثانيه هاى پايانى شكست خوردند. در مجموع تيم 

بدشانسى آورد وگرنه نتايج جهانى مجارستان اصلا حق كشتى ايران نبود.

خوشبينى هاى سرمربى تيم ملى تفنگ ايران
فارس: ســرمربى تيم ملى تفنگ ايران گفت: تيم ما آمادگى كامل دارد و 

ورزشكاران نسبت به المپيك ريو با تجربه تر و جوان تر هستند.
 ابراهيم اينانلوگفت: گرفتن سهميه المپيك به آمادگى مان ربط دارد. از هر 
نظر مى گويم تيم ما خوب است، نفرات نسبت به المپيك قبل جوان تر و با 
تجربه تر هستند اما كسب سهميه فقط به شرايط تمرينى ارتباط دارد. هر 
چقدر اردوهاى داخلى مناسب باشد و ما بتوانيم در تورنمنت ها يى كه نزديك 
به مسابقات كسب سهميه برگزار مى شود شركت كنيم آمادگى مان هم 
بيشتر خواهد شد. چند تورنمنت قرار است در اروپا اوايل ژانويه برگزار شود، 
بعد از آن ورزشكاران راهى هند مى شوند. ما اين كار را در زمان لازلو تا حدود 
انجام مى شد اما الان به خاطر گرانى ارز و مشكلات مالى كمتر شده است. 

بدون مسابقات و اردوها نمى توان به مسابقات كسب سهميه رفت.

ضد حمله

خبر
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ابراهيم توره استقلالى نمى شود
ورزش:سفر اميرحسين فتحى به امارات و مذاكره او با مدير برنامه هاى ابراهيم توره باعث 
شد تا شايعاتى درباره احتمال جذب اين بازيكن كه كارنامه موفقى داشته، مطرح شود.هر 
چند سرپرست باشگاه استقلال با گذشت زمان مذاكره با توره را تكذيب كرد اما انتشار چند 
تصوير در اينستاگرام باعث شد تا شايعات پيرامون اين بازيكن افزايش پيدا كند و بسيارى 
اين مهاجم را جانشينى براى گرو بدانند.با اين وجود ساشا شفر فرزند سرمربى استقلال 
در صفحه شخصى خود در اينستاگرام جذب اين بازيكن را تكذيب كرد و نوشت كه او در 

ليست استقلالى ها حضور ندارد و باشگاه به دنبال جذب اين بازيكن نيست.

ايكاردى در آستانه تمديد قرارداد
ورزش: ستاره آرژانتينى اينتر در آستانه تمديد قرارداد با اين باشگاه قرار دارد.ايكاردى، 
كاپيتان اينتر و يكى از محبوب ترين هاى حال حاضر باشگاه در ميان هواداران، با وجود 
داشتن پيشنهاد از رئال و چلسى، در جمع نراتزورى باقى خواهد ماند. همسر و ايجنت 
ايكاردى فاش ساخت كه در حال مطالعه قرارداد پيشنهادى اينتر است؛ پيغامى كه هرچند 
به مذاق سران اينتر خوش نيامد اما در هر صورت طبق ادعاى گاتزتا دلو اسپورت، دو طرف 
در آستانه تمديد قرارداد قرار دارند.ايكاردى در روزهاى آغازين سال 2019 قرارداد خود را 
تا 2023 تمديد خواهد كرد و دستمزد او نيز به سالانه هفت ميليون يورو افزايش مى يابد.

پله: نيمار بايد شيرجه زدن را كنار بگذارد
ورزش: اسطوره فوتبال برزيل معتقد اســت كه نيمار براى تبديل شدن به بهترين 
بازيكن جهان، بايد بيشتر گل بزند و كمتر شبيه ســازى كند. پله مى گويد: «من 
هميشه گفته بودم كه نيمار بازيكن بزرگى خواهد شد. ولى اين چند سال چه اتفاقى 
افتاده؟ او به شكل ديگرى ظاهر شده است، نه با گلزنى بلكه با ژست گرفتن، شيرجه 
زدن و شبيه ســازى و اعتراض كردن به داورها. براى همين است كه وجهه او آنقدر 
منفى شده اســت. بارها با هم راجع به اين موضوع صحبت كرده ايم، با اين وجود او 

يكى از بهترين بازيكنان جهان است.»

پوچتينو: مى خواهم نژادپرستى را از بين ببرم
ورزش: در ميان بحث داغ اين روزها پيرامون رحيم اســترلينگ بازيكن سياهپوست 
من سيتى سرمربى تاتنهام مدعى شد كه قصد دارد كارى كند كه اثرى از نژادپرستى در 
فوتبال باقى نماند. مائوريسيو پوچتينو مى گويد: «برايم مهم نيست كه موضوع هواداران 
آرسنال هستند، هواداران آرژانتينى هستند، هواداران تاتنهام هستند، اسپانيول يا بارسلونا. 
من در هر شرايطى مخالف نژادپرستى هستم. از نگاه من، نژادپرستى بدترين چيز در 
دنياست و براى همين است كه مخالف آن هستم. نمى خواهم حرف هاى پوپوليستى بزنم، 
برايم مهم نيست كه واكنش هواداران ما يا ديگر تيم ها چيست. من مى خواهم اين رفتار 

زشت را  از بين ببرم. وظيفه ما اين است كه اينطور باشيم.»

 سهشنبه 27 آذر  جام باشگاه هاى جهان
 اسپرانس تونس - گوادالاخارا مكزيك
 ساعت: 17:00 زنده از شبكه ورزش 

سهشنبه 27 آذر جام باشگاه هاى جهان
 ريورپلاته - العين

 ساعت: 20:00 زنده از شبكه ورزش 

سهشنبه 27جام اتحاديه انگليس
 لسترسيتى - منچسترسيتى

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه 

 چهارشنبه 28 آذر جام باشگاه هاى جهان
 كاشيما آنتلرز - رئال مادريد

 ساعت: 20:00 زنده از شبكه ورزش

 چهارشنبه 28 آذر هفته 16 بوندسليگا آلمان
 بايرن مونيخ - لايپزيش

 ساعت: 23:00 زنده از شبكه ورزش

 چهارشنبه 28 آذر جام اتحاديه انگليس
 آرسنال - تاتنهام

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه

ورزش در سيما

اميرمحمد ســلطانپور: بعد از چند روز انتظار، هواداران 
فوتبال اروپا با قرعه كشى مرحله يك شانزدهم نهايى ليگ 
قهرمانان تكليف محبوب ترين مســابقات باشگاهى خود را 
فهميدند. اين قرعه كشى در شهر نيون سوئيس برگزار شد 
تا تيم هاى صعود كننده از مرحله گروهى اين مسابقات در 
اولين مرحله از دور حذفى رقباى خود را شناخته و اميدوار 
باشند با طى تمام راه، در فينال در ورزشگاه متروپوليتانوى 

شهر مادريد حضور داشته باشند.
تيم هاى منچسترسيتى، بايرن، پورتو، دورتموند، يوونتوس، 
پى اس جى، بارســلونا و رئال مادريد به عنوان تيم هاى اول 
گروه هاى خود در سيد يك قرار داشتند و منچستريونايتد، 
تاتنهام، ليورپول، ليون، رم، شالكه، اتلتيكو و آژاكس كه به 
عنوان تيم هاى دوم صعود كرده بودند مصاف سختى مقابل 
تيم هاى صدرنشين داشتند. اين نكته نيز لازم به يادآورى 
است كه تيم هايى كه در سيد دو قرار داشتند در بازى رفت 
ميزبان خواهند بود و در بازى برگشــت كار سخت ترى در 

زمين حريف دارند.

خوش شانس مثل پپ!
اولين قرعه اى كه از گلدان خارج شد دو تيم منچسترسيتى 
و شالكه بودند؛ جايى كه شاگردان پپ گوارديولا كه از آن ها 
به عنوان يكى از مدعيان اصلى قهرمانى نام مى برند در اين 
مرحله با قرعه اى به ظاهر آســان برخورد كرده و مى توانند 
اميدوار باشند به راحتى به مرحله يك چهارم پايانى صعود 
كنند. سيتى ركورد بسيار خوبى مقابل تيم هاى آلمانى دارد 
و در هفت بازى قبلى خود مقابل تيم هاى اين كشور به شش 

پيروزى رسيده است.

ميزبان فينال مقابل بانوى پير
لوئيز گارسيا هافبك ســابق ليورپول به همراه لورا گوركس 
عضو تيم ملى بانوان فرانســه كه به عنوان كمك كننده در 
قرعه كشى به مراسم دعوت شــده بودند در حركت بعدى، 
سرنوشــت برخورد يوونتوس و اتلتيكومادريد را رقم زدند؛ 
قهرمان هفت دوره گذشته ايتاليا كه چندين سال مى شود 
به شدت به دنبال طلسم شكنى در قهرمانى اروپا است، شايد 
بدترين قرعه ميان تيم هاى دوم نصيبش شــد. آن ها بايد 
مقابل اتلتيكو مادريد قرار بگيرند كــه چون بازى فينال در 
ورزشگاه اختصاصى آن ها برگزار مى شود انگيزه هاى زيادى 

براى اين مسابقات خواهند داشت.

شياطين سرخ در زمين جليقه زردها
ديدار منچستريونايتد و پى اس جى نيز مى تواند جذابيت هاى 
خاص خود را داشته باشد جايى كه اين دو تيم براى اولين بار در 
تاريخ در يك بازى رسمى مقابل هم قرار مى گيرند. پى اس جى 

كه بعد از صدها ميليون يورو خرج از مالكين عربى هنوز به دنبال 
بزرگترين دستاورد فوتبال اروپا يعنى قهرمانى در ليگ قهرمانان 
است مقابل منچستريونايتد قرار مى گيرد كه اين روزها با ژوزه 
مورينيو شرايط خوبى ندارد. شايد روى كاغذ شياطين سرخ اميد 
كمترى نسبت به پاريسى ها با ستاره هاى بزرگ آن ها يعنى 
نيمار، امباپه و كاوانى داشته باشند مخصوصا اينكه بازى برگشت 
نيز در خارج از اولدترافورد برگزار مى شود، اما مورينيو نيز نشان 
داده كه هر چند وقت يكبار مى تواند حتى غول هاى اروپايى را 

غافلگير كند.

تاتنهام به دنبال تكرار فصل پيش 
ديدار تاتنهام و دورتموند شايد از نظر اسمى آنچنان جذاب 
نباشد اما استايل هجومى دو تيم نويد يك بازى هيجان انگيز 
را مى دهد. تاتنهام كه در آخريــن دقايق جواز صعود از دور 
گروهى را كسب كرد مى تواند اميدوار باشد مثل دور گروهى 
فصل گذشــته كه زنبورها را رفت و برگشت شكست دادند، 

ورزش:بازيكنان پرسپوليس ديروز با توجه 
به عدم انجام تعهدات مالى باشگاه با حضور 
نزد برانكو و گفت وگو با سرمربى تيم اعلام 

كردند در تمرين حاضر نخواهند شد.
باشــگاه برخلاف تعهداتى كــه داده بود، 
پرداختى بازيكنان را به 30 درصد رسانده 
و اين در حالى است كه پيش از اين به آنها 
وعده داده بود در پايان نيم فصل پرداختى 

بازيكنان قطعا 50 درصد خواهد بود. 
با عدم انجام اين موضوع بازيكنان در تمرين 
ديروز حضور نيافتند و سيدجلال حسينى، 
حســين ماهينى، كمال كاميابى نيا، اميد 
عاليشاه و شجاع خليل زاده طى جلسه اى 
با برانكو ايوانكوويچ اين موضوع را به اطلاع 

سرمربى تيم رساندند.
با انتشــار اين خبــر و اعلام آن از ســوى 
نزديكان تيم به ايرج عرب، سرپرست جديد 
پرسپوليس، او اعلام كرد كه در صورت انجام 
اين موضوع بازيكنان بايد تبعات اين تصميم 
را بپذيرند و در لفافه اعــلام كرد كه جرايم 

سنگينى در انتظار آنهاست!
بازيكنان پرسپوليس كه بعد از همكارى 

چند ماهه خــود با باشــگاه در خصوص 
مسائل مالى و درك شرايط باشگاه (باشگاه 
بارها در قبال درخواست بازيكنان آنها را 
به اهميت پرداخــت مطالبات طلبكاران 
قديمى و عبور از جرايم و خطرات كســر 
امتياز و ســقوط توجيه كرده بود) اكنون 
انتظار داشــتند با پاســخ بهترى مواجه 
شوند، نسبت به اين تهديد واكنش نشان 
دادند و اعلام كردند به هيچ عنوان تمرين 
نخواهند كرد و در انتظار موضع رســمى 

باشگاه خواهند ماند. 
در نهايت با گذشت 90 دقيقه از زمان اعلام 
رسمى تمرين بازيكنان در چمن استاديوم 

شهيد كاظمى حضور نيافتند.
با اين حال عرب در ضيافــت ناهارى كه 
توســط برانكو براى تشــكر از بازيكنان 
ترتيب داده شــد بود با بازيكنان با تجربه 
تيم جلســه اى را برگزار كرد.نشســتى 
كه خروجــى مثبتى براى آنها داشــت. 
سرخپوشــان از امروز تمرينات خود را از 
ســر گرفته و كارهاى تاكتيكى را زيرنظر 
كادرفنى پرسپوليس دنبال خواهند كرد.

ورزش: با روى كار آمــدن ايرج عرب  به 
عنوان سرپرست جديد باشگاه پرسپوليس 
برخى اتفاقات در باشگاه در حال رقم خوردن 
است و به نظر مى رسد تغييراتى در سطوح 
مديريتى اين باشگاه و تيم پرسپوليس رخ 
خواهد داد.بعــد از اختلافاتى كه در اردوى 
تيم پرســپوليس در دبى رخ داد كه حتى 
مصطفى قنبرپور سرپرست تيم پرسپوليس 
قصد داشت شــبانه اردو را ترك كرده و به 
تهران برگردد حالا خبر مى رسد كه قنبرپور 
به روزهاى پايانى كارش در پرســپوليس 
نزديك شده و حتى قرار است به او گفته شود 

كه ديگر در سمتش به فعاليت ادامه ندهد.
در همين خصوص يكشــنبه قنبرپور به 

باشگاه پرســپوليس رفت تا به ديدار ايرج 
عرب سرپرست اين باشگاه برود اما موفق 
به ديدار او نشــد اما چيزى كه مشــخص 
است اين است كه برخى از مديران ميانى 
باشگاه پرسپوليس خواهان قطع همكارى 
با قنبرپور هستند و حتى تلاش هايى براى 

انتخاب جايگزين او انجام شده است.
در همين رابطه برخى افرادى كه ســمت 
سازمانى در پرسپوليس نداشتند و به عنوان 
پيمانكار با اين باشــگاه قرارداد امضا كرده 
بودند با روى كار آمدن مدير جديد اختيار 
عمل بيشترى پيدا كرده و مذاكراتى را براى 
انتخاب جانشين قنبرپور در تيم پرسپوليس 
انجام دادند. در حالى كه كريم باقرى چند 
ســالى اســت كه به عنوان مربى در كادر 
فنى پرسپوليس حضور دارد اما با او تماس 
گرفته شده و از او خواســته اند تا به عنوان 
سرپرست در پرسپوليس كار كند و به نظر 
مى رســد در صورت رخ دادن اين مسئله، 

باقرى مربى - سرپرست خواهد شد.
همــه ايــن اتفاقــات در حالــى در حال 
رقــم خــوردن اســت كــه مســئولان 
باشگاه پرســپوليس قصد رسانه اى كردن 
اين اتفاقات را نداشتند و مى خواستند در 
سكوت خبرى اين تغيير و تحولات را انجام 
دهند اما بايد ديد كريم باقــرى كه اعلام 
كرده در پرســپوليس هر كارى كه بتواند 
براى اين باشــگاه انجام مى دهد حاضر به 
پذيرش پست جديد خواهد شــد يا نه. از 
طرف ديگر مسئولان باشگاه پرسپوليس 
بايد وضعيت قنبرپور را هم مشخص كنند و 
طبق پيگيرى ها به نظر مى رسد به زودى اين 
تغيير و تحولات يا حداقل بخشى از آن اتفاق 

خواهد افتاد.

ورزش: على خطير، معاون ورزشــى باشــگاه استقلال در 
تازه ترين مصاحبه خود گفته اســت ســازمان ليگ برتر در 
سال هاى اخير 400-300 ميليارد تومان از تبليغات محيطى 
درآمد داشته است اما ريالى به باشگاه استقلال نداده است. در 
چرايى اين موضوع و در تماس هايى كه با سازمان ليگ برتر 
داشتيم متوجه شديم كه باشگاه استقلال بيش از 6 ميليارد 
تومان به ســازمان ليگ برتر بدهى دارد و درآمدهاى جديد 
باشگاه استقلال نزد سازمان ليگ برتر به خصوص از تبليغات 

محيطى صرف پرداخت اين بدهى خواهد شد.
گويى در سال هاى گذشته هزينه بازى استقلال در استاديوم 
آزادى را سازمان ليگ برتر مى پرداخته است كه اين اتفاق با 
نامه وزير ورزش و جوانان رخ مى داده. هر بازى استقلال در 

اســتاديوم آزادى نزديك به 100 ميليون تومان هزينه در بر 
داشته كه سازمان ليگ برتر آن را تقبل مى كرد. 

البته و در حال حاضر تيم ها از بابت حق پخش پولى از سازمان 
ليگ برتر نمى گيرند و تبليغــات محيطى هم درآمد خيلى 

كلانى را عايد تيم ها نمى كند. 
تبليغات محيطى حداكثر تا 80 ميليارد تومان پول به سازمان 
ليگ برتر مى دهد كه ســازمان ليگ برتر اين پول را بين 16 
تيم تقسيم مى كند و البته درصدهايى از اين پول به سازمان 
ليگ برتر، فدراسيون فوتبال، تيم هاى ملى و... مى رسد. هر 
چند كه در سال هاى اخير دريافتى هاى سازمان ليگ برتر از 
اسپانســر كامل نبوده و كار در جاهايى هم به مراجع قضايى 

كشيده شده است.

 اوضاع پرسپوليس خوب نيست؟

اعتصاب و تهديد در تمرين سرخ ها
گزارشى از اتفاقات پشت پرده در باشگاه سرخ پايتخت 

باقرى با حفظ سمت سرپرست مى شود؟

چرا سازمان ليگ به استقلال پول نمى دهد؟

ورزش: تنها نماينده ، گفت: يكسرى آدم هاى بى سواد كه 
از بوكس هيچ چيز نمى دانند و هيچ ســواد فنى ندارند مى 
آيند و براى اداى احترام اين چنين تصميماتى را مى گيرند.

چرا در مسابقات قهرمانى كشورى حضور نداشتيد؟
 ما مسابقات قهرمانى كشور را داشــتيم، اما هيچ كسى از من 
براى حضور در اين رقابت ها دعوت به عمل نياورد اما شــاهد 
بوديم مهمانان غير بوكسى را دعوت مى كنند و از آنها تجليل 
مى كنند. امير على اكبرى دوست و رفيق من است، اما اينطور 
نيست كه ما قهرمانانى مثل رضا صمدى، جاسم دلاورى، على 
مظاهرى و ... آنها را كنار بگذاريم و قهرمانان خودمان را فراموش 
كنيم و از افرادى كه در اين رشته فعاليت نمى كنند تجليل كنيم. 
اگر على اكبرى به عنوان مهمان در ا ين مراسم حضور پيدا مى 
كرد براى او هم خيلى بهتر بود. تجليل از قهرمانان ديگر رشته 
ها در حضور قهرمانان بزرگ و نامى بوكس ايران بى احترامى به 

خانواده بوكس است. 

خبر دارى كه حسين ثورى رئيس فدراسيون  بوكس 
مدعى شده يكى از اهداف فدراسيون بوكس تشكيل 

تيم «الف» و «ب» براى بوكس ايران است؟
من اين موضوع را امروز مى شــنوم، اما به هيچ عنوان اين 
تصميم صحيح و منطقى نيست. ما يك بار اين تجربه  تلخ را 
در بوكس ايران داشته ايم و در آن مقطع اين تصميمات قبل 
از المپيك برزيل گرفته شــد و به همين دليل بود كه حتى 
يك سهميه المپيك نيز نتوانســتيم كسب كنيم. اصلا تيم 

”الف“ و ”ب“ يعنى چه؟! 

 پس شما با تشكيل تيم ”الف“ و ”ب ” مخالف هستيد؟
 بله، ما يك تيم ملى بزرگسالان داريم و ديگر هيچ تيم دومى 
نداريم. اصلا معنى ندارد كه ما تيم ملى ”الف“ و ”ب“ داشته 
باشيم. سوال من اين اســت ما چند نفر را در بوكس ايران 
داريم كه بخواهيم در رده بزرگســالان تيــم ”الف“ و ”ب“ 
تشكيل دهيم؟ ما كه فدراسيون كشتى نيستيم در هر وزن 
سه يا چهار نفر مدعى داشــته باشيم. در خوش بينانه ترين 
حالت ما در هر وزن يك نفر بوكسور خوب داريم و نفر دوم 
نيز اگر داشته باشيم با اختلاف زياد با نفر اول در تلاش است. 
من نمى دانم اين چه كارى است كه فدراسيون مى خواهد 

انجام دهد.

 ملى پوش بوكس ايران در المپيك برزيل
تشكيل تيم ملى «الف و ب» تصميم آدم هاى بى سواد است

حميد رضا خداشناس: عصر يكشنبه سرمربى تيم ملى  اسامى 
21 بازيكن را در مرحله اول اعلام اسامى براى اردوى آماده سازى در 
قطر اعلام كرد. اردوى آماده سازى در قسمت اول از تاريخ 27 آذرتا 
3 دى ماه در دوحه قطر برگزار مى شــود و پس از اتمام اين مرحله، 
اسامى بازيكنان شاغل در خارج از كشور اعلام و در نهايت در تاريخ 26 
دسامبر (5 دى ماه) ليست نهايى براى مسابقات جام ملت هاى آسيا 
اعلام خواهد شد. اين در حالى است كه طبق برنامه اعلام شده از پيش، 
مى بايست كى روش قبل از اردوى قطر ليست نهايى تيم ملى را اعلام 
مى كرد و شايد مصدوميت برخى از لژيونرها و معلوم نبودن وضعيت 
آن ها سبب شده تا كى روش اعلام ليست نهايى را پس از اضافه شدن 

لژيونرها به اردوى قطر و در نهايت پنجم دى ماه موكول كند. 

لشكر مصدومان
عليرضا جهانبخش وكاوه رضايى بازيكنانى هستند كه اين روز ها به 
دليل مصدوميت در بازى هاى تيم هايشان غايب هستند و سعيد 
عزت اللهى، مجيد حســينى و مرتضى پورعلى گنجى نيز ديگر 
بازيكنان آسيب ديده تيم فوتبال ايران هستند كه آن ها هم به شرايط  
خوب خود نرســيده اند و هفته هاى زيادى را به دليل مصدوميت 
در كلينيك هاى مختلف پزشــكى گذرانده اند. حال با اين بحران 

مصدوميت كه سرمربى تيم ملى پيش از جام ملت ها با آن مواجه 
شده است بايد تا پنج دى منتظر بود تا ليست نهايى تيم ملى اعلام 
شود و ديد از بين لژيونرهاى مصدوم تيم ملى كدام يك عصاى دست 

كى روش در جام ملت ها مى شوند. 

اين بيست و يك نفر
با همه اين شرايط عليرضا بيرانوند،سيد حسين حسينى، پيام 
نيازمند به عنــوان دروازه بان، رامين رضاييــان، وريا غفورى، 
پژمان منتظرى، محمدحسين كنعانى زادگان، روزبه چشمى، 
محمدرضا خانزاده، احسان حاج صفى و ميلاد محمدى به عنوان 
مدافع، اميد ابراهيمى، احمد نوراللهى، على كريمى ، اشــكان 
دژاگه و مسعود شجاعى به عنوان هافبك و مهدى ترابى، مهدى 
طارمى، علــى قلى زاده،على عليپور و ســردار آزمون به عنوان 
مهاجم 21 بازيكنى بودند كه ديروز به همراه كادر فنى و ساير 
اعضاى تيم ملى، در حالى كه خبرى از مسئولان براى بدرقه آنان 
نبود و اين موجب ناراحتى و اعتراض ملى پوشان شده بود، تهران 
را به مقصد دوحه ترك كردند تا مهم ترين اردوى خود پيش از 

جام ملت ها را برگزار كنند.

برنامه بازى هاى دوستانه
طبق برنامه در اين اردو تيم ملى فوتبال كشورمان در روزهاى 21، 
26 و 31 دسامبر (30 آذر، 5 و 10 دى ماه) سه بازى دوستانه برگزار 
خواهد كرد. تاكنون فقط ديدار با قطر در تاريخ 10 دى ماه قطعى شده 
كه اين بازى در ورزشگاه بين المللى خليفه برگزار مى شود. اما از بين 
تيم هاى تايلند، فيليپين، فلسطين، سوريه و لبنان به احتمال زياد 
دو تيم ديگر حريفان تداركاتى تيم ملى پيش از جام ملت هاى آسيا 
خواهند بود. تيم ملى فوتبال ايران در گروه D جام ملت هاى آسيا با 
تيم هاى يمن، ويتنام و عراق همگروه است كه به ترتيب در تاريخ هاى 

17، 22 و 25 دى ماه به مصاف آن ها خواهد رفت.

انتقاد كى روش از وزير 
 پيش از سفر تيم ملى فوتبال كشورمان به قطر سرمربى تيم ملى در 
واكنش به سوت و كور بودن مراسم بدرقه ملى پوشان و عدم استقبال 
مسئولان از اين مراسم يادآور شد: هشت سال پيش وقتى من به ايران 
آمدم مشكلات و چالش هايى داشتيم، اما امروز ما به قطر مى رويم و 
مهم ترين مسئله اى كه بعد از هشت سال باقى مانده ساختمانى است 
كه پشت سر من است و زمين و امكاناتى است كه براى نسل هاى بعد 
ايران ساختيم. ما توقع مراسم و جشنى قبل از اينكه بتوانيم نتيجه اى 

براى شاد شدن مردم كسب كنيم، نداريم و احتياجى به اين مراسم 
نداريم. نكته اى كه مى توانم بگويم اين است كه مسئله اى كه ما را نكشد 
قوى ترمان مى كند. وى در واكنش به سؤال خبرنگارى مبنى بر اينكه به 
نظر مى رسد بازيكنان تيم ملى از عدم حضور مسئولان و عدم برگزارى 
مراسم بدرقه ناراحت هستند، تصريح كرد: من عذرخواهى مى كنم، اما 
به نظرم شما كلمات بازيكنان را به خوبى متوجه نشديد! بازيكنان در 
مورد مراسم حرف نمى زنند. آن ها در مورد احترام صحبت مى كنند. 
تنها موضوعى كه بازيكنان در موردش صحبت كردند، اين است كه اين 
تيم، تيم ملى ايران است و در حال حاضر به جام ملت هاى آسيا اعزام 
مى شود و تنها مطلب، احترام است كه شايد درك اين موضوع براى 
چند نفر سخت باشد. الان اين وظيفه من است كه به عنوان سرمربى 
اين مطلب را عرض كنم، متأسفانه در چند ماه گذشته احترامى كه بايد 
به تيم ملى گذاشته مى شد، گذاشته نشده است و با كمال احترام بايد 
بگويم مخصوصاً از سمت آقاى وزير. البته مهم نيست و ما به اين مسئله 
عادت كرديم. مطلبى كه اهميت دارد، بسيار ساده است، ما آماده اين 
هستيم كه توقعات را بالا ببريم و بيشتر بجنگيم و بيشتر تلاش كنيم. 
يك بار ديگر تأكيد مى كنم ما براى مردم بازى مى كنيم و براى قلب 

آن ها نه تعداد محدودى كه در رسانه ها سروصدا مى كنند.

ورزش: كاپيتان تيم ملى بسكتبال بعد از چند ماه   سكوت خود 
را شكست و پيرامون حواشى اخير و غيبتش در بازى هاى اخير 

تيم ملى به صحبت پرداخت.
 نزديك به 20 سال حضور در تيم ملى. اگر فقط به سختى هايى 
كه ممكن است براى يك ورزشكار در اين مسير به وجود بيايد، 
فكر كنيم؛ متوجه مى شويم كه صمد نيكخواه بهرامى نه تنها 
چيزى براى بسكتبال ايران كم نگذاشته، بلكه او را مى توان يكى 
از اســطوره هاى به ياد ماندنى اين رشته ناميد.صمد نيكخواه 

بهرامى برخلاف خيلى ها بى پرده و صريح صحبت مى كند.

سوال از شاهين
آخرين بارى كه من در تيم ملى بودم و بعد از آن ديگر دعوت 
نشدم، شــاهين طبع به عنوان مربى در تيم ملى بود؛ اما هيچ 
وقت از او نپرسيدم كه چرا 2 سال قبل مرا دعوت نكرديد. خودم 
را مجاز به سوال در اين باره از سرمربى تيم ملى نمى دانم. البته 
همه مى دانند كه در آن دوره هم محمود مشحون مى خواست 
من در تيم ملى نباشــم و اين موضوع ربطى به شاهين طبع و 

حتى بائرمن، سرمربى تيم ملى نداشت

 چه كسى ناراضى بود؟
من بعد از بازى هاى حرفى از خداحافظى نزدم چون اصلا قصد 
خداحافظى نداشتم. الان هم شرايطم با گذشته فرقى نكرده و 
تاكيد مى كنم با هيچ كس مشكلى ندارم. قبل از اينكه پنجره 
چهارم انتخابى جام جهانى برگزار شود، با شاهين طبع صحبت 
كردم و او را در جريان مشكلاتم گذاشتم. بازهم تصميم بر اين 
شــد كه من مقابل فيليپين بازى كنم و تيم ملى را در سفر به 

ژاپن همراهى نكنم.
 هميشه افرادى هستند كه در اينگونه موارد اذيت مى كنند و 
شايعه مى ســازند. منطقى بودن يا نبودم اينكه من در بازى با 
ژاپن همراه تيم ملى نبودم و به سفر رفتم را من و شاهين طبع 
تعيين مى كنيم. بازيكن راضى، سرمربى راضى، نمى دانم چه 
كسى ناراضى بود كه پشت سر من حرف هايى را مطرح كردند.

 زندگى بعد از بسكتبال 
شايد كمى سخت باشد شرايطم را توضيح دهم. الان 35 سالم 
هســت و بخش ويژه اى از زندگى ام هنوز باقى مانده و بايد به 
زندگى ام بعد از كنار گذاشتن ورزش هم فكر كنم. شايد بتوانم 
2 سال ديگر هم بســكتبال بازى كنم؛ اما 30، 40 سال ديگر 

زندگى ام را چه كار كنم؟ 
خيلى ها مى گويند بيا و آخرش را خوب تمام كن. من نشــان 
دهم هنوز هم مى توانم بازى كنم؛ اما با اين وضعيت بسكتبال، 
ورزش و اقتصاد در كشورمان مطمئنم به شكل سالم نمى توانم 

چيزى را سالم به دست آورم!

بازى در آمريكا
براى ادامه بسكتبال خودم هم فكرم اين بود كه در آمريكا بازى 
كنم. به هر حال آنجا درآمدها و سطح بسكتبال متفاوت است. 
اين شانس را داشتم كه بروم و با چند تيم خوب آمريكا تمرين 
كنم. اين شانس هم براى من وجود داشت كه با تيم هاى حاضر 
در جى ليگ آمريكا قرارداد امضا كنم؛ امــا فعلا كه اين اتفاق 

نيفتاده؛ اگرچه هنوز هم اين شانس را دارم. 
نزديك بــه 60، 70 بازيكن از درفت انتخاب شــدند و من هم 
ممكن است در آينده پيشنهادى داشته باشم. شايد در آينده 
بازهم در ليگ ايران بازى كردم؛ اما بــا اين وضعيت اقتصادى 

اصلا به صرفه نيست.

 نتوانستم زودتر بيايم 
در اين چند ماه در آمريكا به صورت انفرادى تمرين كرده بودم؛ 
اما تمرين انفرادى با تيمى فــرق دارد. وقتى براى اردوى اخير 
تيم ملى دعوت شدم، حس كردم نمى توانم مثل هميشه خودم 
بازى كنم. با سرمربى تيم ملى هم صحبت كردم و او را در جريان 

وضعيتم قرار دادم. با اين حال مطمئن باشيد اگر مى توانستم 
در آن برهه به ايران بيايم، حتما تيم ملى را همراهى مى كردم 
چون يك دقيقه بازى كــردن براى تيم ملى هــم براى من با 

ارزش است. 

دليل غيبت
واقعا شــرمنده همه بازيكنان، مربيان و فدراســيون شدم كه 
نتوانستم تيم ملى را همراهى كنم. البته از نظر بدنى هم كاملا 

آماده نبودم. 
شخصيتم طورى اســت كه دوست ندارم كســى مرا حتى با 
80 درصد آمادگى ببيند و ترجيح مى دهم زمانى در تيم ملى 
باشــم كه صددرصد آماده ام. مطمئن باشيد من با هيچ كسى 
اختلاف ندارم و تنها دليل غيبتم در تيم ملى همين مســائلى 
بود كه گفتم. هر كسى هم كه پشت سر من حرف زده، خودش 

مى داند و خداى خودش. 

دلار 50 هزار تومانى
بايد درك كنيم مشكل بسكتبال ما دوغ و ماست نيست؛ بلكه 
مشكلى اصلى پول اســت. اگر پول باشد، همه اين مسائل حل 
مى شود. الان هم پيش خودم مى گويم اگر 6 سال ديگر دلار 

50 هزار تومان شد، من يك آدم فقير مى شوم. 
براى من كه اين همه سال در ورزش زحمت كشيدم، سنگين 
اســت كه چنين اتفاقى برايم رخ دهد. اگر كسى باشد ضمانت 
بدهد كه من زندگى ام را مى توانم تامين كنم، من همه چيز را 

رها مى كنم به بسكتبال مى چسبم.

كى روش و پسران بدون بدرقه مسئولان ورزش راهى قطر شدند

تـيم ملى دلخور  رفت!
 بى پرده و شفاف با كاپيتان؛ سكوت صمد شكست

مشكل بسكتبال دوغ و ماست نيست!

گفت و گو

    آرمين هادى پور: طلاى مردانى 

بيشتر از مدال خودم چسبيد
تسنيم: دارنده نشان برنز دومين دوره مسابقات تكواندو 
گرند اســلم گفت: واقعا از كســب مدال طلاى سجاد 
مردانى در اين مسابقات خوشحال شدم و مدال طلاى او 

از مدال خودم بيشتر به من چسبيد.
آرمين هــادى پور گفت: مســابقات گرنداســلم واقعا 
سنگين است و سطح آن با ساير مسابقات متفاوت است. 
مسابقات به صورت راندى برگزار شد و بعد از برترى يك 
بازيكن در يك راند مجــددا دو تكواندوكار بايد در راند 
جديد با امتياز برابر كار خــود را آغاز مى كردند. همين 
مسئله كار را خيلى ســخت مى كرد و در هر مسابقه به 

اندازه سه مسابقه به ورزشكار فشار وارد مى شد.
وى گفت: تغيير قوانين و شــرايط اين مسابقات به اين 
دليل صورت گرفته بود كه تكواندو جذاب تر شود. طبق 
رنكينگ در اين مسابقات در دور اول با قرعه استراحت 
روبرو شــدم و در دور دوم با تكواندوكار تايلندى ديدار 
كردم. تكواندوكارى كه دو مدال برنز جهان و دو مدال 
نقره قهرمانى آسيا را در كارنامه خود دارد و بازيكن بسيار 
باهوش و خوبى است، اما خدا را شكر موفق شدم در دو 

راند او را شكست بدهم.
وى در پاسخ به اين سوال كه تا چه اندازه اى مدال طلاى 
او در مســابقات گرندپرى منچستر در بالارفتن روحيه 
ساير بازيكنان براى موفقيت تاثيرگذار بوده است، گفت: 
وقتى بچه هاى تيم ملى رو به پيشــرفت باشند، خواه 
ناخواه روى عملكرد ساير بازيكنان نيز تاثيرگذار خواهد 
بود. خدا را شكر در اين مسابقات نيز سجاد مردانى موفق 
به كســب مدال طلا شــد كه من از اين موضوع بسيار 
خوشحال شــدم. مدال طلاى مردانى در اين مسابقات 
بيشتر از مدال برنز خودم به من چسبيد و واقعا از ته دل 
خوشحال شــدم.وى گفت: قطعا اين مدال ها روى كار 
همه بچه هاى تيم ملى تاثيرگذار خواهد بود و باعث بالا 
رفتن همه جامعه تكواندو خواهد شد. تاثير موفقيت ها 

قطعا روى همه بچه ها قابل مشاهده خواهد بود. 

ســينا حســينى : ميزبان اين دوره جام ملت هاى آسيا 
اميدوار است براى نخستين بار با استفاده از شرايط ميزبانى 
و بهره گيرى از تمام پتانسيل موجود در كشور نسبتا كوچك 
خود به افتخارى بزرگ دست پيدا كند تا در ميان غول هاى 
بزرگ قاره آسيا سرى ميان سرها داشته باشد.اماراتى ها كه 
تنها يك بار سابقه حضور در جام جهانى فوتبال را تجربه كردند 
حالا به دنبال دستيابى به افتخارى بزرگ هستند تا شايد به 
اين واسطه نامشان در جمع تيم هاى پر افتخار آسيا ثبت شود.
بازيكنان تيم ميزبان هر چند در زمــره بازيكنان جوان جام 
نيستند اما كادرفنى تيم ملى امارات با بهره گيرى از بازيكنان 
جوان و با تجربه تيمى را روانه اين رقابت ها كرده اســت كه 
هواداران فوتبال امارات بتوانند بخت صعود به مراحل بالاتر 
را داشته باشند، ميانگين سنى بازيكنان تيم ملى امارات در 
اين مسابقات 27 سال است كه در زمره تيم هاى مسن جام 

هفدهم قرار مى گيرند.

 مالكيت النصر و الجزيره
بازيكنان تيم ملى امارات متشكل از بازيكنان تيم هاى العين، 
الوحده، بن ياس، الجزيره،النصر،الاهلى، شــارجه و الوصل 
هســتند كه در اين بين تيم هاى النصر و الجزيره بيشترين 
ملى پوش را دارند.العين و الاهلى با سه ملى پوش در رده دوم 

قرار دارند و ساير تيم ها هر يك دو ملى پوش دارند، تيم فوتبال 
بن ياس امارات نيز با داشتن يك ملى پوش كمترين سهم را 

در تيم ملى امارات دارد.

مسن ترين و گلزنترين
در ميان بازيكنان فعلى تيم ملى امارات اســماعيل مطر 35 
ساله بازيكن ملى پوش الوحده با 125 بازى ملى ركوردار است، 
كه بيشترين آمار بازى با پيراهن تيم ملى امارات را دارد.، وى 
با 36 گل زده براى تيم ملى فوتبال كشورش يكى از بازيكنان 

كليدى امارات به حساب مى آيد.
اما على مبخوط بازيكن 28 ساله تيم فوتبال الجزيره امارات 
با به ثمر رساندن 44 گل ملى در 65 بازى بهترين گلزن اين 
تيم شناخته مى شود. على مبخوط يكى از بازيكنان شناخته 
شده جام نيز از ســوى كميته برگزارى مسابقات نيز معرفى 
شده است از اين رو اميدوارى كادر فنى تيم ملى امارات براى 
درخشــش اين بازيكن در جريان بازى هاى مرحله گروهى 

بسيار زياد است.

نتايج بازى هاى دوستانه
تيم ملى امارات براى حضور مقتدرانه در اين مسابقات پيش 
از آغاز جام در فيفا دى هاى گذشته 7 بازى را انجام داده است 

كه از اين ميان،تنها دو پيروزى سهم اماراتى ها بوده است، كه 
مقابل تيم فوتبال يمن  و لائوس رقم خورده اســت. در ساير 
بازى هاى تيم فوتبال امارات مقابل اندورا، هندوراس و بوليوى 
به تساوى دست يافته است كه ديدار مقابل آندورا و بولويوى 
تساوى بدون گل و بازى مقابل هندوراس با تساوى يك بر يك 

به پايان رسيده است.
اماراتى ها در بازى برابر ترينيداد و توباگو با نتيجه دو بر صفر 
شكست خورند، همچنين رقابت آنها برابر ونزوئلا نيز با نتيجه 
دو بر صفر به پايان رســيد تا اماراتى ها قبل از شروع جام در 

مصاف با رقباى خود به چنين نتايجى دست پيدا كنند.

برنامه بازى ها
تيم ملى امارات در بازى افتتاحيه خود  روز پانزدهم دى ماه 
به مصاف بحرين خواهد رفت تا مسابقات جام ملت هاى آسيا 

با اين ديدار آغاز شود.
دومين ديدار آنها روز بيستم ديماه مقابل تيم ملى هندوستان 

برگزار خواهد شد. 
در نهايت روز 24 دى ماه آخرين ديــدار مرحله گروهى 
خود را مقابــل تيم ملى تايلنــد برگزار خواهنــد كرد تا 
سرنوشــت صعود ميزبان به دور بعدى رقابت ها مشخص 

شود.

همراه با جام ملت هاى آسيا (3)

امارات؛  ميزبان اميدوار

مقابل دورتموند به پيروزى برسند. البته دورتموند نيز نسبت 
به گذشته بسيار پيشرفت كرده و بهتر شده است.

جذاب مثل بايرن و ليورپول
بازى ليورپول و بايرن مونيخ شايد بزرگترين بازى اين مرحله 
باشــد، جايى كه يورگن كلوپ اميدوار است بعد از شكست 
مقابل باوارايى ها در فينال ليــگ قهرمانان 2013 به همراه 
دورتموند از آن ها انتقام بگيرد. بايرن مثل فصول گذشــته 
آنچنان با اقتدار به نظر نمى رسد اما دست كم گرفتن آن ها 

مى تواند براى قرمزها گران تمام شود.

قرعه راحت براى بارسا، رئال و رم
دو غول اسپانيايى يعنى بارســا و رئال مادريد به قرعه هاى 
خوبى برخورد كردنــد و در مرحله بعدى بــه مصاف ليون و 
آژاكس مى روند تا اميدهاى آن ها براى يك فصل خوب ديگر 
اروپايى زنده بماند. البته فرم رئال نگران كننده است و از طرف 

ديگر آن هايى كه بازى هاى آژاكس مقابــل بايرن را در دور 
گروهى تماشــا كرده اند مى دانند كه نبايد به اين راحتى ها 
نماينده هلند را دســت كم بگيرند. رُم هم بــه بهترين قرعه 
ممكن ميان صدرنشــينان برخورد كرد تا به مصاف پورتوى 

پرتغال برود.

قرعه كشى ليگ اروپا
مرحله يك سى و دوم نهايى ليگ اروپا نيز ساعتى بعد از ليگ 
قهرمانان قرعه كشى شد كه در مهمترين ديدارها اينتر ميلان 
كه با كسب رتبه سوم در گروه خود در ليگ قهرمانان به ليگ 
اروپا تنزل پيدا كرد، به مصاف راپيد وين اتريش خواهد رفت، 
ناپولى كه شرايطى مشــابه با اينتر را پشت سر مى گذارد به 
مصاف زوريخ سوئيس مى رود، مالموى سوئد با چلسى ديدار 
مى كند، سلتيك با والنسيا، لاتزيو با ســويا و باته با آرسنال 
مســابقه خود را برگزار خواهند كرد تا در صورت پيروزى به 

جمع شانزده تيم برتر مسابقات راه يابند.

 قرعه كشى ليگ قهرمانان و ليگ اروپا برگزار شد

فرصت دوباره كلوپ براى انتقام از بايرن 

در همين خصوص يكشــنبه قنبرپور به 
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ادب و هنر

خبر

گلايه احمد پژمان از حضور برخى سياسيون
در جشنواره موسيقى فارس 

ميهمانان ناخوانده 
تســنيم: احمد پژمان كه يكى 
از آهنگســازان مطرح موســيقى 
ايران اســت و در دهمين جشنواره 
موســيقى فارس حضور داشــت، 
با نوشــتن يادداشــتى به انتقاد از 
ناخوانده مسئولان سياسى  حضور 
در اختتاميه اين جشنواره پرداخت. در ادامه، متن يادداشت احمد پژمان را 
مى خوانيد: جشنواره  موسيقى فارس از نجيب ترين و شريف ترين جشنواره هاى 
اســتانى  است كه در سراسر كشــور برگزار مى شود؛ به همت جوانان همان 
منطقه و با پول و ســرمايه  بخش خصوصى كه به عشق موسيقى و اعتلاى 
فرهنگ پا به ميدان گذاشــته اند. تا جايى كه من خبر دارم اين جشنواره در 
دو سال گذشته نه از هيچ نهاد دولتى و حكومتى كمك گرفته و نه كسى از 

دولتى ها و حكومتى ها ابراز تمايلى به كمكى داشته ولو اندك. 
بى شك براى من بسيار دلپذير بود كه چند روزى را در كنار هنرمندان جوان 
استان فارس و داوران ارجمند مدعو بودم و در معيت ايشان روز و روزگارمان 
خوش شــد. مضاف بر آن كه هيئت داوران امســال در نوع خود بى نظير و 
متشكل از بهترين هاى موسيقى ايران بود. تنها چيزى كه شيرينى جشنواره را 
در كام همه تلخ كرد همان بود كه خصوصى به دوستان گفتم و اينك ناگزير 
و موظف هستم به آشكارا گفتنش. از ميان سياسيونى كه در شب اختتاميه 
سخنرانى كردند و براى جماعتى كه خود همه موسيقى شناسانى حرفه اى 
بودند درباره  مطالب پيش پا افتاده  موسيقى توضيح واضحات دادند، چند نفر 
در برگزارى اين جشــنواره حضور مستقيم و مؤثر داشته اند؟ چند نفر نفوذ 
ادارى شان را براى برگزارى بهتر اين جشنواره به كار گرفته اند؟ چند نفر اصلاً 
مى دانستند كه چنين جشنواره اى در جريان بوده  است؟ بديهى  است اگر بنا 
باشد كسى در چنين جمعى سخن براند، يا بايد از سياست گذاران فرهنگى 
باشــد يا از هنرمندان. سخنرانى اشخاص غير مرتبط با فرهنگ و موسيقى 
هرچه قدر هم كه محترم باشند، در چنين مجلسى منطقى به نظر نمى رسد. 

بيرون نشســتن و تماشا كردن و بعد بى مقدمه و ســرزده از راه رسيدن و 
مجلسى را كه ديگرانى زحمتش را كشيده اند، از آن خود كردن زيبنده  هيچ 
سياستمدار اخلاق مندى نيست. به اين عزيزان كه ناگهان و به واسطه موفقيت 
و فراگير شــدن اين رويداد هنرى علاقه مند به موسيقى شدند و قدم رنجه 
كردند و سخنرانى هايشان اسباب چندين عكس يادگارى را فراهم كرد كه لابد 

در انتصابات و انتخابات بعدى به كار خواهد آمد، عرض مى كنم:
«خوش آمديد اما خاطرجمع ايد كه مجلس را درست آمده ايد؟ اگر به چنين 
مجالسى علاقه مند هستيد زهى افتخار، فقط در برگزارى شان هم كمى كمك 
بفرماييد تا شما را هم بشود صاحب مجلس تلقى كرد و نه ميهمانان ناخوانده».

«زندانى دو   ديكتاتور» تازه ترين رمان يوسف قوجوق
مهــر: تازه ترين رمان يوســف 
قوجوق بــا عنــوان «زندانى دو 
ديكتاتور» از ســوى موزه عبرت 

ايران منتشر شد.
قاسم حسن پور مدير موزه عبرت 
ايران ضمــن اعــلام خبر چاپ 
تازه ترين رُمان ايــن موزه با عنوان «زندانى دو ديكتاتور» گفت: موضوع 
محورى اين رُمان، زندگى و مبارزات شهيد «حسن حسين زاده موحد» 
است. قاسم حسن پور اين رُمان را گرته بردارى مناسب و شايسته از زندگى 
و شخصيت اين شهيد دانست و گفت: «از آنجا كه اغلب زندگينامه ها به 
لحاظ ماهيت و ويژگى اين گونه ادبى، تنها به يك بعُد از زندگى شخصيت 
نظر دارند و به اصطلاح، روايتى تخت و خطى دارند، باوجود ارزشمندى، 
به لحاظ ادبيت اثر، قادر نيستند در رديف ادبيات (به مفهوم خاص) قرار 
بگيرند و به همين خاطر، زندگى شهدا به خاطر داشتن بسيارى از نكات 
مهم مورد نياز نويسندگان مجرب براى خلق اثرى ادبى، مى توانند مورد 
استفاده بهينه در نگارش رمان قرار بگيرند». مدير موزه عبرت ايران درباره 
مناسبت نشر اين كتاب با چهلمين سال پيروزى انقلاب اسلامى گفت: از 
آنجا كه شهيد حسن حسين زاده يكى از مبارزان رژيم ستمشاهى بوده و 
در دوران جنگ تحميلى نيز حضور چشمگيرى داشته و از آزادگان بوده، 
موضوع اين رُمان نيز طبيعتاً، علاوه بر ادبيات داستانى انقلاب اسلامى، 
به ادبيات دفاع مقدس نيز مرتبط مى شــود. يوسف قوجوق كه دبيرى 
جشــنواره قلم زرين و داورى برخى از جشنواره هاى ادبى را در كارنامه 
فعاليت هاى خود دارد، مؤلف بيش از 30 عنوان رمان و مجموعه داستان 

است كه برخى از آن ها در جشنواره هاى مختلف تقدير شده اند.

گفت وگو با هادى حكيميان، داستان نويس يزدى به بهانه «باغ خرمالو» تازه ترين رمانش

جلوى«تهرانيزه» شدن
ادبيات ايران را بگيريم

مهر: باشــگاه كتاب فرهنگسراى انقلاب اســلامى، مجموعه شعر «6410 روز 
تنهايى» اثــر پونه نيكوى را با حضور وى و كارشناســان ادبى همچون جواد 

محقق، محمد سعيد ميرزايى و ميلاد عرفان پور رونمايى و نقد كرد.
در اين نشســت كه ديروز دوشنبه برگزار شــد، پونه نيكوى، سراينده حضور 
داشــت و جواد محقق و محمد ســعيد ميرزايى منتقــدان و ميلاد عرفان پور 

كارشناس مجرى به نقد و بررسى اين اثر پرداختند. 
«6410 روز تنهايى» تازه ترين اثر نيكوى اســت كه در 69 صفحه و توســط 

انتشارات شهرستان ادب چاپ شده است.
مجموعه «6410 روز تنهايى» 30 قطعه شــعر در حوزه دفاع مقدس اســت. 
اشــعار اين كتاب، گاه از ديد يك زن به عنوان همسر، مادر و يا خواهر شهيد 
روايت مى شود و گاه چشم انتظارى يك همسر و مادر شهيد، مفقود الاثر و يا 

آلام يك همسر جانباز را به زبان شعر حكايت مى كند. 

ادبيات

رونمايى  از مجموعه شعر 
«6410روز تنهايى»

مهر: نيكو يوسفى، پژوهشگر عرصه موسيقى، از انتشار مجموعه كتاب گوياى «آواهاى 
سرزمين مادرى» با موضوع موسيقى اقوام ايران در قالب هفت جلد خبر داد. وى با 
اشاره به انتشار كتاب گوياى «آواهاى سرزمين مادرى» توضيح داد: سال هاى زيادى 
است كه در عرصه پژوهش هاى فرهنگى هنرى فعاليت مى كنم و يكى از مهم ترين 
دغدغه هايى كه روى آن تمركز دارم موضوع موســيقى اقوام ايران است كه دوست 
داشــتم به نمونه مدون و مكتوبى در اين زمينه برسيم، از اين رو كارهاى پژوهشى 
خود را در اين زمينه آغاز كردم كه نتيجه آن انتشار چند اثر تأليفى صوتى در حوزه 
موســيقى نواحى ايران شد. به گفته يوسفى، فعلاً آثارى از موسيقى لرى، تركمن، 
خراسان، كردى، بختيارى و تركمن در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.وى 
افزود: با وجود تمام تلاش هايى كه در عرصه موسيقى اقوام ايران انجام گرفته اما هنوز 
نمونه هاى مكتوبى كه بتواند مورد استفاده مخاطبان قرار گيرد، وجود ندارد؛ بنابراين 
من به سهم خود تلاش كردم تا با نگاهى فارغ از دسته بندى هاى جغرافيايى به صورت 

جزء به جزء موسيقى ها را مورد بررسى قرار دهم.

موسيقى

«آواهاى سرزمين مادرى» 
گويا  شد

 ادب و هنر/جواد شــيخ الاســلامى   رمان 
«باغ خرمالو» اثر هادى حكيميان، نويسنده يزدى 
بتازگى به چاپ پنجم رســيده اســت. باغ خرمالو 
داستانى متفاوت درباره رضاخان است كه وقايع آن 
طى تبعيد ذليلانه رضاخان بــه خارج رخ مى دهد 
و توســط نشر شهرستان ادب منتشر شده است. با 
هادى حكيميان درباره باغ خرمالو، داستان كودك 
و نوجوان و بايسته هاى آن صحبت كرده ايم كه در 

ادامه مى خوانيد:

 بسيارى از شــهرهاى ما مثل يزد حضور 
كمرنگ و حاشيه اى در ادبيات داستانى دارند؛ 
اما در كتاب هاى شــما، هم برج قحطى و هم 
باغ خرمالوى يزد و اتفاقاتى كه در آن مى افتد 
پررنگ است. درباره حضور يزد در آثارتان چه 

نظرى داريد؟
من البته داستان هايى هم نوشته ام كه جغرافياى آن 
شــهرهاى ديگر است يا فضاى مكانى آن مشخص 
نيست. رمانى هم نوشــته ام كه همه اش در تهران 
مى گذرد. من چندســال در تهران زندگى كرده ام 
و جاهايى را كــه بايد مى ديده ام، ديده ام. يك دليل 
اينكه به يزد بيشتر پرداخته ام اين است كه به نظر 
من داستان نياز به جغرافيا دارد و جغرافيايى كه من 
خوب مى شناسم، شهر خودم است؛ شهرى كه در آن 
بزرگ شده ام و زندگى كرده ام. جريانى در كشور ما 
تحت تأثير رسانه ها و تلويزيون و برخى دستگاه هاى 
فرهنگى به وجود آمده است كه همه چيز را در تهران 
متمركز مى بيند. عمده بودجه فرهنگى هم در تهران 
خرج مى شود. ادبيات هم، به اين دليل كه رسانه در 
اختيار كسانى است كه در تهران هستند، به همين 
سمت حركت كرده است. البته بيشتر نويسندگان و 
هنرمندانى كه در تهران حضور دارند هم بچه هاى 
شهرستان ها هستند، اما همين نويسندگان هم وقتى 
ساكن تهران شدند تحت تأثير آن فضا قرار گرفتند. 
حتى بسيارى از نويسندگان در تهران حضور ندارند 
اما همه متأثر از ادبياتى كه در تهران ترويج مى شود، 
شبيه به هم مى نويسند. به عنوان مثال سبك نوشتن 
كسى كه در زاهدان مى نويسد با كسى كه در تهران 
مى نويسد، تفاوت زيادى ندارد. در خيلى از شهرهاى 
ما هنوز آپارتمان نشينى وجود ندارد، ولى نويسندگان 
همان شهرها وقتى داســتان مى نويسند، متأثر از 
ادبيات تهران، با فرهنگ آپارتمانى مى نويسند. اين 
وضعيت خوشايندى نيست. حالا شهر يزد كه يك 
شهر كوچكى است، متأسفانه حتى مشهد هم كه 
در طول تاريخ ما هميشه جز دو سه شهر اول ايران 
بوده، مثل همين الآن، دچار همين وضعيت است. ما 
چقدر تصوير و رمان از مشهد و درباره مشهد داريم؟ 
خود من هنوز هيچ رمانى درباره مشهد نخوانده ام. 
حتى داســتان كوتاه هم نديــده ام. اگر چيزى هم 
نوشته شده باشد بيشتر درباره زيارت و اين هاست. اما 
درباره خود شهر مشهد كه معرفىِ شهر مشهد باشد، 
نداريم. در حالى كه مشهد رخدادها، حوادث، وقايع و 
شخصيت هاى زيادى دارد كه كمتر به آن ها پرداخته 
شده است؛ براى اينكه عمده بودجه در تهران است. 
من اما كارى را كه از دست خودم برمى آمده، انجام 
داده ام. البتــه خيلى هم عمدى نبــوده و اصرارى 
نداشته ام كه داستان هايم حتماً بايد در يزد بگذرد. 
دليل اصلى اش اين است كه من جغرافيا و آدم ها و 

كوچه هاى يزد را مى شناسم. طبيعتاً من هم دوست 
دارم درباره تهران بنويسم، اما نه مثل قالبى كه اكنون 
دارد نوشته مى شود، بلكه با تصويرى نوتر و جديدتر.

 ايده «باغ خرمالو» از كجا شكل گرفت؟
رشــته تحصيلى من تاريخ اســت. براى نوشــتن 
پايان نامه ام به غير از ديدن اســناد، بخشــى كه به 
كمكم آمد تاريخ شــفاهى و مصاحبه با افرادى بود 
كه حوادث و وقايع را ديده اند. صحنه اولِ باغ خرمالو 

كه در آن پسربچه وقتى مى بيند مأمور كشف حجاب 
مى آيد و بعد مى رود به زنان مى گويد فرار كنيد، عيناً 
خاطره اى است كه من از يك پيرمرد شنيده بودم؛ 
شايد 10 سال پيش كه مصاحبه كرديم، حدود 80 

سالش بود.
همچنين با كسانى كه با رضاشاه در سال 1309 (در 
اوج قدرت) در سفر به مشــهد و زاهدان و... همراه 
بودند و كســانى كه رضاشاه را در زمان تبعيد ديده 
بودند، صحبت كرده بودم. اين خاطرات را به صورت 
پراكنده در ذهن داشــتم و چون داســتان درباره 
شخصيتى واقعى است، ســعى كردم اصل داستان 
مســتند باشد. حضور رضاشــاه در يزد و تبعيدش 
چيزى نيســت كه تخيلى باشــد يا مثلاً جايى كه 
كنسول انگليس به شاه مى گويد بايد شهر را ترك 
كنى، كاملاً واقعيــت دارد. از طرفى چون مخاطبم 
نوجوان بود فكر كردم اگر از زبان و زاويه طنز استفاده 
كنم شايد جذابيت هايى براى نوجوان داشته باشد تا 

قشر نوجوان ما با تاريخ اين كشور آشنا شوند.

 آن قســمت كه چند نوجــوان به همراه 
مادرشان در كنار رضاشــاه هستند و قصد 
دارند براى او غذا درســت كنند، تخيل شما 

بوده است؟
بله. طبيعتاً بخش زيادى هم تخيل است، ولى سعى 
كردم مســتندات تاريخى آن را هم رعايت كنم. آن 

شخصيت هاى داستانى و مادرشان تخيل من است.

 شما در «برج قحطى» نشان داديد كه در به 
كارگيرى زبان سخته و فاخر مهارت داريد. در 
«باغ خرمالو» و آثار كودك و نوجوان هم نشان 
داديد كه بخوبى مى توانيد با زبانى صميمى و 
روان و طنز، قصه پردازى كنيد. خودتان فكر 
مى كنيد اين موفقيت حاصــل چه تجربه و 

نگاهى است؟
طبيعتاً مخاطب داستان بزرگسال، بزرگسال است. 
امــا كار نوجوان محدوديت هاى خــاص خودش را 
دارد. همين طور كه ما هر مطلبى را نمى توانيم براى 
نوجوان بازگو كنيم، زبان كتاب هم بايد متناسب با 

زبان نوجوان و اطلاعات او باشد. از نظر تاريخى هم 
تا جايى كه توانستم سعى كردم مطالب ساده و روان 
باشــد تا مخاطب بتواند با آن ارتباط برقرار كند. از 
لحاظ گويشى هم تا جايى كه مى توانستم از لغات و 
اصطلاحات محلى كمتر استفاده كردم؛ اگرچه بعضى 

جاها باز هم از دستم در رفته است.
اين همه داســتان طى اين ســال ها براى مخاطب 
نوجوان نوشته ايم، اما شخصيت هاى كمى در ذهن 
مردم مانده اســت. مثلاً هوشنگ مرادى كرمانى با 

شــخصيت نوجوان مجيد در ذهن تمام ما ماندگار 
شده است. شــايد نقطه قوت قصه هاى مجيد هم 

زبانش باشد. 

 با توجه به تجربه اى كه داريد، فكر مى كنيد 
براى موفق شــدن يك داستان نوجوان چه 

مؤلفه هايى در كنار زبان مهم است؟
بستگى به نظر و سليقه خود نويسنده هم دارد. من 
فكر مى كنم تصويرسازى مهم است. بچه ها از تصوير 
خيلى خوششــان مى آيد و دوســت دارند داستان 
تصويرى باشــد. در كنار اين، اگر شــخصيت هاى 
اصلى داستان، نوجوان باشد مخاطب مى تواند با آن 
همذات پندارى كند. همچنين اگر زاويه ديدِ داستان، 

منِ راوى باشد بيشتر با نوجوانان ارتباط مى گيرد.

 شــايد به خاطر اينكه انگار يك نفر دارد 
برايشان قصه مى گويد. 

بلــه. همين كــه يك نفــر دارد روايــت مى كند 
و مخاطــب مى توانــد خــودش را به جــاى راوى 

بگذارد و از ديد او نگاه كند، احساس نزديكى مى كند؛ 
بخصوص براى نوجوان كه در ابتداى كار مطالعه است 
و حتى براى بزرگسالانى كه تازه شروع به كتابخوانى 
كرده اند، منِ راوى براى روايت داســتان بهتر است. 
طنز هم در كار نوجوان مى تواند مؤثر باشد. داستان 
بايد فضاى شادى داشته باشد. در باغ خرمالو سعى 

كرده ام اين نكات را رعايت كنم.

 درباره باغ خرمالو تا بــه حال از نوجوانان 
بازخوردى ديده ايد؟

هنوز در جمعى كه مثلاً همه نوجوان باشند و 50-
40 مخاطب نوجوان كار را خوانده باشــند، حضور 
نداشته ام. جلساتى كه براى اين كتاب گرفته شده 

بيشتر بزرگسال بوده اند.

 فكر مى كنم نياز است كه نويسنده ها بتوانند 
با مخاطبان اصلى خودشان ارتباط بگيرند و 
نظرشــان را بپرسند و يا مورد نقد و مشورت 
قرار بگيرند، بويژه در حوزه ادبيات كودك و 

نوجوان. 
همين طور است. مراكزى هستند كه مى توانند اين 
ارتباط هــا را برقرار كنند. مهمترين آن ها آموزش و 
پرورش است كه مى تواند اين جلسات را برگزار كند. 
همچنين كانون پرورش فكرى در اين زمينه مى تواند 
يك ارتباط نزديك بين مخاطب و نويســنده برقرار 

كند.
حقيقتش من درباره شخصيت حسينعلىِ باغ خرمالو، 
كه در چند تا از داستان هاى ديگرم تكرار شده، بايد 
بگويم من 18-17 سال پيش در اولين كتابم داستان 
كوتاهى با عنــوان «انار باغ كُردى» نوشــته بودم 
كه شــخصيتش نوجوان بود. وقتى اين داستان را 
مى نوشتم اصلاً مدنظرم نبود كه دارم براى نوجوان 
مى نويسم. در يك جلسه داستانخوانى اين داستان را 
خواندم. بعد از داستان خوانى يكى از دو سه نوجوانى 
كه در جلسه حضور داشت و دبستانى هم بود، گفت: 
مى شود اين داستانتان را داشته باشم؟ گفتم: براى 

چه؟ گفت: من از اين حسينعلى خوشم آمده!
آنجا بود كه اين جرقه در ذهنم خورد كه مى شود به 

اين شخصيت بيشتر پرداخت و حتى در داستان هاى 
بلند و رمان هم آورد. 

اين ارتباط نداشتن هم براى خودش مشكلى است 
كه ما كتاب نوجوان هم كه مى نويسيم همچنان بايد 
از مخاطب بزرگسال نظرخواهى كنيم. البته درباره 
كتابى كه در كانون پرورش فكرى چاپ كرده ام اين 

اتفاق افتاده است اما درباره باغ خرمالو هنوز نه.

 تا به حال اين ايده به ذهنتان رســيده كه 
داســتانى دنباله دار مثــل قصه هاى مجيد 

بنويسيد، منتها با دغدغه ها و شرايط امروز؟
لازم است كه شخصيت هاى داستان هاى كودك و 
نوجوان بيايند و در فضاى جديدِ امروز و مســائل و 
مشــكلات آن قرار بگيرند. البته كارهاى مربوط به 
گروه كودك و نوجوان كه من نوشــتم؛ باغ خرمالو، 
خواب پلنگ، ســرو بلنــد گــوراب و گل انارها را 
بــاد مى برد، همه اين چهار كتاب شــخصيت هاى 
نوجوانشان همين كوچكعلى و حسينعلى هستند. 
حتى اســم هايشان هم يكى است و فقط دوره هاى 
زمانى شان فرق مى كند. مثلاً خواب پلنگ مال دوران 
قاجاريه است، باغ خرمالو براى دوره رضاخان است. 
در حال انجام يك كار براى نشر شهرستان ادب نيز 
هستم كه درباره واقعه مسجد گوهرشاد است. آن هم 
با همين دو شخصيت حسينعلى و كوچكعلى است و 
نگاهى دارد به واقعه مسجد گوهرشاد در سال 1314 

كه اميدوارم به زودى تمام بشود.

 در پايان اگر نكته اى درباره باغ خرمالو داريد، 
بفرماييد؟

در بــاغ خرمالــو من ســعى كردم بــه تاريخ نگاه 
بى طرفانه اى داشته باشم. يعنى اينكه رضاشاه خوب يا 
بد بوده، يا سرانجام يك پادشاه مستبد و ديكتاتور چه 
شده است، من به عنوان نويسنده داستان نخواستم 
داورى كنم. مى خواستم به مخاطب نوجوان بسپارم 
تا درباره سرنوشــت پادشاهى كه تا ديروز همه از او 
مى ترسيدند، داورى كند. تلاش كردم در تاريخ گويى 
به ورطه شعارگويى نيفتم. درباره اينكه چقدر موفق 

بوده ام بايد به نظر مخاطب نوجوان رجوع كرد.

برش

 ســبك نوشــتن كســى كــه در 
زاهدان مى نويسد با كسى كه در 
تهران مى نويســد، تفاوت زيادى 
نــدارد. در خيلى از شــهرهاى ما 
هنــوز آپارتمــان نشــينى وجود 
نــدارد، ولى نويســندگان همان 
شهرها وقتى داستان مى نويسند، 
متأثر از ادبيات تهران، با فرهنگ 
ايــن  مى نويســند.  آپارتمانــى 

وضعيت خوشايندى نيست

زبانش باشد. 
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3 فيلم برگزيده مردمى 
جشنواره مقاومت معرفى شد

ابوقريب»،  «تنگه  فيلم هاى  مهر: 
«به وقت شام» و «ســرو زير آب» 
به عنوان 3 اثــر برگزيده مردمى 
بخش سينماى ايران پانزدهمين 
جشنواره بين المللى فيلم مقاومت 

معرفى شدند.
 نظرسنجى مردمى بهترين فيلم سينماى ايران در پانزدهمين جشنواره 
بين المللــى فيلم مقاومت با مشــاركت بيش از 23 هــزار مخاطب در 
فضاى مجازى برگزار شــد. از ميان 12 اثر اكران شــده بخش سينماى 
ايران جشــنواره در نهايــت فيلم هاى «تنگه ابوقريب»، «به وقت شــام» و 
«ســرو زير آب» توانستند با اختلاف بسيار نسبت به ساير آثار، بيشترين 
آراى مردمى را به خود اختصاص دهند. در پايان اين نظرســنجى كه از 
سوى رسانه آواى ايرانيان در شبكه هاى اجتماعى و فضاى مجازى برگزار 
شد، به قيد قرعه جوايز نفيسى از سوى دبيرخانه جشنواره فيلم مقاومت و 

شركت اسنپ فود به 20 شركت كننده نظرسنجى اهدا شد.
 

شورجه: يك بازيگر ناشناخته تئاتر 
نقش حضرت موسى(ع) را بازى مى كند

بانى فيلم: جمال شورجه بعد از 
اعلام شــروع پيش توليد سريال 
توسط  «موســى(ع)»  تلويزيونى 
رئيس سازمان صداوسيما درباره 
انتخاب بازيگــران،  گفت: بعد از 
مشخص شدن پيش توليد خيلى 

جدى پيگير چيدمان نقش ها و كاراكترها هستم. 
به احتمال زياد نقش اصلى سريال را به يك بازيگر ناشناخته تئاترى، آشنا 

به معارف قرآنى واگذار خواهم كرد، اما هنوز بازيگرها مشخص نشده اند.
وى با اشاره به جلوه هاى ويژه اين سريال، گفت: به دليل معجزات حضرت 
موسى(ع) كه 9 معجزه مهم داشتند اميدواريم بتوانيم از نيروهاى ايرانى 
آشنا به جلوه هاى ويژه اســتفاده كنيم. قطعاً سوپروايزرى براى اين كار 

خواهيم داشت و چندين دفتر درگير خواهند شد.
شورجه درباره لوكيشــن هاى خارجى اين سريال، تصريح كرد: با توجه 
به اينكه رويكرد ســازمان صداوسيما اين اســت كه سريال «موسى(ع)» 
به صورت بين المللى و فرامرزى آماده شود رايزنى هايى كرده ايم با بازيگران 
جهان عرب از وجودشان اســتفاده كنيم تا مخاطبان اين پروژه جهانى 

باشند. 
فعلاً پيش بينى خاصى براى لوكيشن هاى خارجى نداريم از جمله الجزاير 
پيشنهاد ماست، چرا كه خودم در آنجا كار كرده ام به محيط آشنايى دارم، 

حتى پيشنهاد سرمايه گذارى هم داده اند.
وى در خاتمه راجع به حضور در الجزاير گفت: در الجزاير به خاطر كارگردانى 
پروژه اى به نام «احمد باى» هركجا مى رفتم متوجه مى شــدند دستى در 
ساخت حضرت يوسف داشتم و قرار است پروژه اى به نام موسى(ع) توسط 
بنده ساخته شود، مردم لطف داشتند و مشتاق بودند به نوعى در اين كار 
سهيم و شريك باشند و از طرق مختلف اين علاقه مندى و شوق خودشان 
را نشان مى دادند. واقعاً به بركت نور قرآنى بود كه اين پروژه هاى اصحاب 

كهف و يوسف پيامبر تأثير گذاشته بود.
 

سرشار: «قصه گويى شبانه» در زمستان به 
كنداكتور شبكه كودك اضافه مى شود

تسنيم: رئيس شــبكه كودك 
از آغاز برنامه «قصه گويى شبانه» 
با اجــراى مريم وطن پــور كه از 
زمستان روى آنتن مى رود، خبر 

داد.
محمد سرشــار رئيس شــبكه 
كودك درباره اتفاقات جديد شبكه با خبرنگار خبرگزارى تسنيم صحبت 
كرد و البته در اين ميان به آغاز برنامه «قصه گويى شبانه» با اجراى مريم 
وطن پور و تهيه كنندگى سميه عبداالله زاده كه قرار است از زمستان روى 

آنتن برود خبرداد.
 سرشار به دورنماى شبكه كودك اشاره كرد و از اتفاقات استراتژى جديد 
شبكه كودك گفت كه دو شوراى تخصصى موسيقى و شعر و ترانه به زمره 

شوراى انديشه ورزى شبكه اضافه شده اند.
رئيس شــبكه كودك كه براى گفت وگو در خبرگزارى تســنيم حضور 
پيدا كرده بود درباره اين دو شوراى تخصصى، گفـــت: شوراى تخصصى 
موســيقى به تازگى كار خودش را در شبكه كودك آغاز كرده و توليدات 
موسيقايى شبكه را موردبحث و بررســى قرار مى دهند كه بهترين نوع 
موســيقى براى توليدات شــبكه و برنامه هاى كودكانه اســتفاده شوند. 
توليدكنندگان هم با يك دقت بيشترى به موضوع موسيقى مى پردازند، 
چون مى دانند بهترين استادان و كارشناسان در شوراى تخصصى موسيقى 

شبكه كودك حضور دارند.
وى در پايان افزود: شوراى ترانه و شعر شبكه كودك هم تشكيل شده و 
ان شااالله كمك خواهند كرد در ماه هاى آينده سطح فاخرترى از موسيقى 
كودك را آهنگســازان و ترانه سرايان براى اين شــبكه تلويزيونى مورد 
اســتفاده قرار دهند. از همه مهم تر با كيفيت بيشترى به موضوع كودك 
در اين شبكه تلويزيونى پرداخته مى شود و مى دانند كه هر ترانه و شعرى 

نمى توانند در شبكه كودك استفاده كنند.
 

تدارك سيما براى بلندترين شب سال 
مهر: شبكه هاى مختلف سيما از 
چندى پيش خود را براى شــب 
يلداى امسال آماده كرده و براى 
از ميهمانان  آيتم سازى و دعوت 

مختلف اقدام كرده اند. 
امســال على ضيا در شبكه يك، 
ژيــلا صادقــى در شــبكه دو و 
رضا رشيدپور در شبكه سه اجراى برنامه هاى شب يلدا را بر عهده دارند. 

محمدحسين رضوى تهيه كننده «شب نشين» كه مسابقه «پنج ستاره» را 
هم او تهيه  مى كند به يك خبرگزارى گفت: ويژه برنامه «شب نشين» براى 
شب يلدا، با اجراى حميد گودرزى به مدت سه شب، چهارشنبه، پنج شنبه 
و جمعه ساعت 21 روى آنتن مى رود. پنج شنبه و جمعه 90 دقيقه اى و 
شنبه 150 دقيقه اى اين برنامه پخش خواهد شد. اين برنامه در خدمت 

نقالى، دعوت از هنرمندان و چهره هاى فرهنگى و هنرى خواهد بود.

 سيما و ســينما/ صبا كريمى  دوازدهمين 
دوره از جشــنواره بين المللى سينما حقيقت در 
حالــى به كار خود پايــان داد كه با حضور جمع 
كثيرى از مستندســازان جوان و پيشكســوت با 
آثارى متنوع در كنار استقبال قابل توجه مخاطبان 
ايــن دوره را به يكى از دوره هاى پربار جشــنواره 
تبديل كرد. بر همين اســاس 70 فيلم مســتند 
بلند، 169 فيلم مســتند نيمه بلند و 395 فيلم 
مســتند كوتاه متقاضى حضور در اين جشنواره 
بودند و كارگردانان 252 فيلم مســتند، همزمان 
متقاضى شــركت در بخش «جايزه شهيد آوينى» 
ويژه مستندهاى حوزه مقاومت، انقلاب اسلامى و 
دفاع مقدس هم شــدند و پرونده اين جشنواره با 
نمايش 41 فيلم مستند و برگزارى چندين كارگاه 
آموزشى در 6 سالن پرديس سينمايى چارسو كار 
خود را در دوازدهمين دوره بســته شد. به بهانه 
برپايى اين جشــنواره با حسين سلطان محمدى 
از منتقدان سينما پيرامون چگونگى برگزارى اين 
دوره از جشــنواره و ويژگى هاى آن به گفت و گو 

پرداختيم كه در ادامه مى خوانيد.

 سينما حقيقت پايگاه اصلى سينماى مستند
سلطان محمدى در ابتداى سخنان به ارزيابى اين 
دوره از جشنواره سينما حقيقت پرداخت و گفت: 
نفس برپايى اين جشــنواره به عنوان اصلى ترين 
پايگاه فيلم مســتند در ايران اتفاقى درســت و 
ضرورى اســت. ضمن اينكه ضرورت وجود آن به 
عنوان نقطه اصلى تمركز به آثار مســتند كاملاً 
حس مى شود. البته جشنواره هاى ديگرى همچون 
فجر، مقاومت، رشد، جوان و... هركدام جدا از نگاه 
اصلى و سياست هاى برگزاريشان، نيم نگاهى هم 
به مستند دارند، اما ضرورت دارد سينما حقيقت 
به عنوان پايگاه و جايگاه اصلى مستند برقرار باشد 

و ادامه پيدا كند.
وى در ادامه افزود: اين جشــنواره سال به سال با 
شــيوه هاى اجرايى متفاوتى برگزار مى شود و به 
نظــرم يكى از موارد مهمى كــه بايد مورد توجه 
مســئولان و متوليان برپايى جشنواره قرار گيرد 
بررســى و آسيب شناسى نواقص و مواردى است 
كه در جشــنواره هر دوره وجود داشته است. به 
نظرم بايد به دنبال راه حلى براى كنترل و مديريت 
ازدحام جمعيت، شــيوه تبليغات و اطلاع رسانى 
در مــورد اين حجم از فيلم كه برخلاف فيلم هاى 
داستانى كه شــيوه هاى تبليغاتى متفاوتى دارند، 
باشيم. امســال شــبكه هاى اجتماعى به كمك 
مستندها آمد و هر فيلمسازى توانست به واسطه 
شبكه هاى اجتماعى موجى را براى فيلمش ايجاد 
كند و در نتيجه استقبال بهترى را هم شاهد بود، 
در مقابل كسانى هم بودند كه نتوانستند در اين 

حد از تبليغات به نفع فيلمشان استفاده كنند.
سلطان محمدى تصريح كرد: اين مسئله سبب به 
وجود آمدن تمركزى در معرفى آثار شده و متعاقباً 
موجبات استقبال بيشترى از فيلم ها را فراهم كرده 
اســت؛ اما در كنارش اين ســؤال را هم به وجود 
مى آورد كه آيا شــبكه هاى اجتماعى پاسخگوى 
خوب و عادلانه اى براى تبليغات و اطلاع رســانى 
بوده اســت يا خير؟ به نظرم مسئولان برگزارى 
جشنواره بايد به اين موارد پاسخ دهند. در يكى از 
نشريات مطلبى خواندم با اين محوريت كه نسبت 
به برخى از آثار اكران شده در جشنواره انتقاد شده 
بود مبنى بر اينكه برخى از اين آثار كيفيت قابل 
قبولى نداشــتند، اما به دليل موج اطلاع رسانى و 
فضاسازى رســانه اى كه براى فيلم ها ترتيب داده 
بودند باعث شــده بود كــه ازدحام عجيبى براى 
ديدن آن فيلم ها ايجاد شود. به نوعى مى توان اين 
مسئله را قدرت مديريت تبليغات قلمداد كرد اما 
متوليان برپايى جشــنواره هم براى اطلاع رسانى 
بهتر بايد تلاش بيشترى كنند. اگرچه حد و مرز 
تبليغات جشنواره مشــخص است و تنها شامل 
كاتالوگ، ســايت و آيتم هاى خبررســانى روابط 
عمومى مى شود و لزوماً نمى تواند به فضاى آزادى 
كه شبكه هاى اجتماعى دارند ورود پيدا كند، اما 
باقى فيلمسازان هم مى توانند راهى براى خودشان 
پيدا كنند كه اين عدالت در تبليغاتى كه به نظر 
برخى دوستان دچار نوعى تبعيض و تفاوت شده 

را جبران كنند.

 استقبال مردم از فيلم ها
ويژگى دوره دوازدهم

اين منتقد سينما در بخش ديگرى از صحبت هاى 
خود با اشــاره به وجه تمايز اين دوره با دوره هاى 
پيشين اظهار كرد: به نظرم ازدحام و استقبال مردم 
از فيلم ها ويژگى عجيب جشنواره سينما حقيقت 

امسال بوده است.
 اين اتفاق بســيار خوبى است كه ما توانستيم تا 
اين حد مخاطب را به تماشــاى آثار داخلى سوق 
دهيم، اما بايد ســاماندهى اين جمعيت را هم در 

نظر داشته باشيم. 
نكته ديگرى كه فكر مى كنم مســئولان برپايى 
جشنواره سينما حقيقت مى توانند آن را در نظر 
بگيرند اين اســت كه اگر ما بــا حجم بالايى آثار 
متقاضــى براى نمايش روبه رو باشــيم، مى توان 
همچون بسيارى جشــنواره هاى معتبر در ديگر 
كشــورها بخش جنبى و بازار فيلم ايجاد كرد كه 
مخاطب اين امكان را داشــته باشد كه هر فيلمى 
را مى خواهد تماشا كند. البته اين كار براى سينما 
حقيقت شــايد قدرى ســخت باشــد،چون اين 
جشنواره توسط ساختار دولتى برگزار مى شود و 
اگر همه فيلم ها براى ورود به بازار فيلم آزاد باشند 
احتمالاً به اين پرسش و انتقاد خواهيم رسيد كه 
برخى از فيلم ها براى حضور در جشنواره مناسب 

نبودند و چرا جلوى آن ها گرفته نشده است.
وى در تكميل گفته هاى خود يادآور شد: بنابراين 
اين مسئله قدرى كار جشنواره را سخت مى كند، 
اما از ســويى ديگر ازدحام فيلم هــا و به نمايش 
درنيامدن آن ها هم ممكن است اعتراض سازندگان 
را در پى داشته باشد؛ چنان كه امسال هم مواردى 

از اين دست كم نبودند. 
هميشه از اين موارد وجود داشته، اما به طور كلى 

همين كه مستندســازان احساس مى كنند اين 
جشنواره محملى اســت كه مى توانند به واسطه 
آن و به عنوان نقطه مركزيت ديده شــوند اتفاق 
بسيار خوبى اســت و براى ماندگارى آن هم بايد 
كوشــيد. اما همانطور كه پيشتر هم اشاره كردم 
در مقابل بايد شرايط اكران را هم براى مخاطبان 
فراهم كنيم كه با توجه به ازدحام جمعيتى كه در 
روزهاى جشنواره شاهد آن بوديم به نظر مى رسد 
بايد تدابيرى براى سالن هاى بيشتر انديشيده شود.

 افزايش 90 درصدى كارهاى مقاومت 
وى در پاســخ به اين پرســش كه با توجه به اين 
كه امســال شــاهد افزايش 90 درصدى حضور 
متقاضيان در بخش هاى انقلاب و شــهيد آوينى 
نســبت به سال گذشته بوديم، علت اين حجم از 

تقاضا از كجا نشأت مى گيرد، گفت:  اينكه شاهد 
افزايش متقاضى فيلم در بخش هايى مانند جايزه 

شهيد آوينى و سينماى انقلاب هستيم به دليل 
موجى است كه جشنواره عمار در جوانان جامعه 
و فيلمسازان ايجاد كرده اســت. به اين معنا كه 
توليد آثارى با اين محوريت شتاب گرفته است و 
به همين دليل زمانى كه اين بخش ها در جشنواره 
مطرح مى شــوند پيرو آن موجى ايجاد مى شود و 
تعداد آثار متقاضى حضور در اين بخش نيز بيشتر 
مى شــود و اين اتفاق بسيار خوبى است. برخلاف 
برخى جشنواره ها كه وزارت ارشاد بايد ورود پيدا 
كرده و ســرمايه گذارى و سهميه بندى هايى را 
در ارائه پروانه ســاخت لحاظ كند و به نوعى يك 
اجبار ايجاد كند كه حتماً بايد تعداد مشــخصى 
فيلم كودك، اجتماعى، دفاع مقدس و انقلابى و... 
باشــد؛ در اين جشنواره اين گونه نيست و اگر به 
اين موارد توجه مى شود اتفاق بسيار خوبى است 

و ســبب ايجاد تنوع در موضوعات هم مى شود، 
از ســويى ديگر موجب مى شــود روى اين گونه 
موضوعات سرمايه گذارى صورت بگيرد. به بيانى 
ديگر مستندســازانى كه به اين گونه موضوعات 
علاقه مندند اين ســمت را تقويت مى كند و ساير 
دوستان فيلمساز هم حوزه هاى ديگر را كه عمدتاً 

اجتماعى است در دست دارند. 
ســلطان محمدى در ادامه افزود: اما اين مسئله 
وجود دارد كه هــر تعداد فيلمى كه به دبيرخانه 
جشنواره ارسال شود در نهايت بايد هيئت انتخاب 
دســت به گزينش بزنند و بحث ســليقه هيئت 
انتخاب را هــم نمى توان در نظــر نگرفت. اتفاقاً 
در همين راســتا بايد به اين نكته اشاره كنم كه 
يكى از تجربيات بسيار خوبى كه جشنواره سينما 
حقيقت امسال داشــت اين بود كه تا زمان اعلام 
نتايج نامزدهــا را معرفى نكرد. حال اين تجربه را 

كنار ساير جشنواره ها بگذاريم. 
جشنواره هاى بسيارى هستند كه هيئت انتخابشان 
را اعلام نمى كنند و ما هم بايد اين مســئله را از 
جشــنواره هايمان حذف كنيم چــون اعلام اين 
اســامى راه را براى انتقادات مثبــت و منفى باز 
مى كند. همانطور كه چند روزى است كه اسامى 
هيئت انتخاب جشــنواره فيلم فجر اعلام شــده 
است و موج انتقادها هم متعاقب آن راه مى افتد و 
هركسى يك نگاه و نظرى به اين تيم انتخاب دارد. 
در حالى كه بســيارى از جشنواره ها اصلاً هيئت 

انتخابشان را اعلام نمى كنند.

 امكان پخش اينترنتى اين فيلم ها را
فراهم كنيم

وى در خصوص توزيع و اكران فيلم هاى سينماى 
مستند پس از پايان جشنواره گفت: در هيچ جاى 
جهان براى نمايش مستند روشى غير از اين نداريم 
كه فيلم ها يا در شبكه هاى تلويزيونى امكان پخش 
داشته باشند يا در سينما و سالن هايى كه متعلق 
به آن هاست اكران شوند؛ بنابراين پخش تلويزيونى 
يا نمايش فيلم ها در سالن هاى سينما تك و هنر 
تجربه امكانات موجود است. البته به نظرم اتفاق 
تازه اى هم مى توان رقم زد و آن هم اين است كه 
امكان پخش اينترنتى اين فيلم ها را فراهم كنيم و 
از امكاناتى مانند پخش فيلم در فيلميو اســتفاده 
كنيم و در ازاى پرداخت مبلغى پول امكان تماشاى 
مســتندها روى شــبكه هاى اينترنتى هم براى 

مخاطبان فراهم شود. 
به نظرم وقتى اين شبكه هاى توزيع براى فيلم بلند 
ايجاد شده بايد براى فيلم هاى مستند هم چنين 
امكانى را فراهم كرد در غير اين صورت نمى توان 
متوقع بود كه شبكه مســتند و افق بتوانند اين 
فيلم ها را پخــش كنند. ضمن اين كه مى توان از 
امكانات شــبكه هاى مختلف مانند نمايش تماشا 
بازار، ســلامت، آموزش و... بنا بــه نوع ويژگى ها 
و ظرفيت  هايشــان در باكس هاى مختلفى براى 
نمايــش اين آثار نيز بهره برد، بنابراين ظرفيت ها 

وجود دارد و بايد از آن ها استفاده كرد. 
مثالى درباره جشــنواره فيلم رشــد مى زنم. اين 
جشــنواره آثارش را از زمان برپايى جشــنواره تا 
دوره بعدى از طريق ساختار آموزش و پرورش در 
اســتان ها نمايش مى دهد و بسيارى از اين آثار را 
در مدارس پخش مى كند. ســينماى مستند هم 
مى تواند بنا به ظرفيت هاى موجود مانند فيلميو 
و... امــكان پخش فيلــم روى اينترنت با هزينه 
اندك را براى مخاطبان ايجاد كند و همين مسئله 
دسترسى را عام تر مى كند و همه مى توانند فيلم را 
ببينند و كسى هم نمى تواند بگويد كه بى عدالتى 

شده است.

 اشتياق براى تماشاى آثار 
مهم ترين ويژگى جشنواره

وى در جمع بندى گفته هاى خود به نقاط مثبت 
جشــنواره امسال سينما حقيقت اشــاره كرد و 
گفت: اشتياق براى تماشاى آثار مهم ترين ويژگى 
جشــنواره بود. نكته مهم اين اســت كه با توجه 
به اشــتياقى كه ايجاد شده سبب شده كه ديگر 

چهره ها خيلى به چشم نيايند. 
اين در حالى اســت كه بزرگان سينماى مستند 
در اين محفل حضور داشــتند، امــا همه در اين 
جشنواره ديده شدند و اين موج مثبت و متفاوتى 
اســت. اگر اين جمعيت اين قدر مشتاق است و 
در صف هاى طويل مى ايســتد تا فيلم ها را تماشا 
كند اتفاق بسيار خوبى است و نتيجه اين است كه 
ما توانستيم آن ها را به آثار توليد داخل خودمان 
متمركــز كنيم؛ نگاه هاى متفاوت به ســوژه هاى 
مختلف داشــته باشــيم و روش هــاى مختلف 
فيلمسازى را تجربه كرديم و در نهايت اين امكان 
را داريم كه به قضاوت بنشينيم و آثار قابل قبولى 

را تماشا كنيم.

برش

امسال شــاهد افزايش متقاضى 
فيلم در بخش هايــى مانند جايزه 
شــهيد آوينى و ســينماى انقلاب 
هســتيم و ايــن به دليــل موجى 
است كه جشنواره عمار در جوانان 
جامعه و فيلمســازان ايجاد كرده 
است. به اين معنا كه توليد آثارى 
با اين محوريت شتاب گرفته است

سيما و سينما

نگاهى به دوازدهمين دوره مهمترين جشنواره سينماى مستند ايران

«سينما حقيقت» با موج «عمار» انقلابى شده است

حاشيه

سيما و سينما: آيين اختتاميه دوازدهمين جشنواره بين المللى 
«سينماحقيقت» در حالى برگزار شد كه مستند «خانه اى براى تو» 

توانست نشان فيروزه بهترين فيلم اين دوره را از آن خود كند.

 جوايز بخش بين الملل
جايزه بهترين فيلم بلند بخش بين الملل به مستند «اكسدوس» به 

كارگردانى بهمن كيارستمى اهدا شد.
بهترين مستند نيمه بلند به مستند «فرياد رو به باد» به كارگردانى 

مشترك سياوش جمالى و عطا مهراد اهدا شد.
تنديس بهترين كارگردانى مستند كوتاه بخش بين الملل به فيلم 

«ماهياك» به كارگردانى فرح زارع از ايران رسيد.
جايزه ويژه هيئت داوران بخش بين الملل در بخش مستندهاى 
كوتاه و نيمه بلند به «لولو بوكسور مرواريد» ساخته آسيموه جان 

بيباگامبا از كشور تانزانيا اهدا شد.
جايزه ويژه هيئت داوران بخش مستندهاى  بلند به فيلم «آليشيا» 

ساخته ماسيا اومس از كشور هلند رسيد.
مســتند «جنگ نه ماهه» به كارگردانى لاشــلو شــويا از كشور 
مجارستان و قطر لوح تقدير بهترين مستند بلند را از آن خود كرد. 

 جوايز مسابقه ملى
نشان فيروزه دوازدهمين جشنواره بين المللى «سينماحقيقت» 
براى بهترين مستند اين دوره از جشنواره به مهدى شامحمدى 

براى مستند «خانه اى براى تو» اهدا شد.
جايزه ويژه هيئــت داوران اين بخش به زينــب تبريزى براى 

كارگردانى «تمام چيزهايى كه جايشان خالى است» اهدا شد.
جايزه ويژه دبير جشنواره به مهدى نورمحمدى براى «آواز جغد 

كوچك» رسيد.
تنديس بهترين كارگردانى مستند بلند به مهدى بخشى مقدم 

براى كارگردانى مستند «خانه اى براى تو» رسيد.
تنديس بهترين مســتند كوتاه به ارد عطارپور براى مســتند 

«پرسپوليس شيكاگو» اهدا شد.
تنديــس بهترين پژوهش هم به آرمين ايثاريان براى مســتند 

«اسرار درياچه» اهدا شد.
ماريا ماوتى كارگردان مستند «زمان» هم در اين بخش توانست 

جايزه بهترين كارگردانى مستند نيمه بلند را از آن خود كند.
لوح تقدير بهترين كارگردانى مســتند بلند به هادى و مهدى 

زارعى براى كارگردانى مشترك مستند «خاتمه» اهدا شد. 
لوح تقدير بهترين كارگردانى فيلم كوتاه هم به آزاده بيزار گيتى 

براى مستند «اهل آب» اهدا شد.
لوح تقدير بهترين پژوهش به جواد وطنى براى «ورس» اهدا شد.

جايزه بهترين تدوين به بابك حيدرى براى فيلم «خاتمه» تعلق 
گرفت.

جايزه بهترين تصويربردارى به پويان آقابابايى براى فيلم «اسرار 
درياچه» اهدا شد.

جايزه بهترين صدا به صورت مشترك به صادق رضانيا و مهرداد 
نورمحمدى براى صداگذارى و صدابردارى مســتند «آواز جغد 

كوچك» اهدا شد.
جايزه بهترين موسيقى مستند به افشين عزيزى براى مستند 

«خانه اى براى تو» اهدا شد.
جايزه بهترين گفتار متن هم به مينا مشــهدى مهدى و هادى 

اسفنديارى براى «آنجا كه باد مى وزد» تعلق گرفت.

 جوايز بخش شهيد آوينى
جايزه ويژه هيئت داوران بخش شــهيد آوينى، به پاس حماسه 
تعهد و تخصص، به دكتر وحيد حميدى شخصيت اصلى مستند 

«مردان زندگى» ساخته يحيى رضايى اهدا شد.
جايزه اصلى بخش شهيد آوينى يعنى تنديس طلايى اين بخش 
اما به وحيد چاووش كارگردان مستند «خاطرات خبرنگار جنگ» 

اهدا شد.
تنديس نقره اى بخش شهيد آوينى را هم محمدرضا وطن دوست 

كارگردان «لسك» از آن خود كرد.
تنديس برنــزى و ديپلم افتخار اين بخش به ماهان خمامى پور 

براى كارگردانى مستند «شبيه سازى آقاى زرد» رسيد.
ديپلم افتخار به محسن زارعى كارگردان «بلوچستان» اهدا شد.

 اهداى جايزه بخش «هنر و تجربه»
جايزه بخش «هنر و تجربه» به «بهارستان خانه ملت» به كارگردانى 

بابك بهداد اهدا شد. 
دومين جايزه بخش «هنروتجربه» هم به مستند «اسرار درياچه» 

به كارگردانى آرمين ايثاريان اهدا شد.

 «دلبند»؛ فيلم برگزيده شبكه مستند
سليم غفورى مدير شبكه مستند جايزه ويژه شبكه مستند را به 

مستند «دلبند» ساخته ياسر طالبى اهدا كرد.

 جوايز بخش معدن و صنايع معدنى
جايزه اول به عزت االله پروازه كارگردان «گالين» اهدا شد.

جايزه دوم اين بخش به محمد اســكندرزاده كارگردان مستند 
«شور شيرين» اهدا شد.

جايزه سوم اين بخش مشتركا به فتح االله اميرى كارگردان «روى 
سبز بيابان» و محمد عبداللهى كارگردان مستند «سنگ و نان» 

اهدا شد.
همچنيــن فتح االله اميرى كارگردان فيلــم «در قلمرو افعى دم 

عنكبوتى» كه جايزه تماشاگران را از آن خود كرد.

 برگزيدگان دوازدهمين جشنواره حقيقت 

نشان فيروزه براى «خانه اى براى تو»



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
لباس كهنه اش را سال هاى سال است 
كه از تن درآورده و رخت و لباس نو 
پوشــيده است. استعمار، از يك قرن پيش تا امروز، 
حيله ها و ترفندهايش را هزارجور رنگ آميزى كرده و 
شكل و شمايل شان را تغيير داده است. نسخه هاى 
اشغالگرى اما انگار اصل و اساس شان هنوز با صد و 
چند سال پيش مو نمى زند! همان طور كه حالا و در 
قرن 21، وقتى مى خواهند جايى را اشغال كنند، از 
مدت ها پيش دَمِ رفقا و رقباى سياسى را مى بينند و 
بعد هم با يكى دو عمليات تروريستى و ايجاد بلوا و 
آشوب، جايى را به بهانه ايجاد صلح و امنيت اشغال 
مى كنند، 106 ســال پيش هم روس هاى تزارى با 
همين بهانه ها، مشــهد را اشغال كرده و بدتر از آن 
حرم مطهر رضوى را به توپ بستند. بى شك، عقل 
نظاميان تزار، به اين مى رسيد كه توهين به اعتقادات 
و اماكن مقدس مسلمانان عواقب بدى خواهد داشت؛ 
سياستمداران و دولتمردان روس اما لابد ضرر و زيان 
اين اقدام را ســبك و سنگين كرده و به اين نتيجه 
رسيده بودند كه حضور نظامى در مشهد و بمباران 
حرم مطهر، مى تواند به حفظ منافع آن ها در منطقه 

كمك كند!

 قصد ديگرى نداريم!
ظاهــر ماجرا اين بــود كه به دنبــال آغاز نهضت 
مشــروطه، آمد و رفت استبداد صغير، بعدها هم به 
توپ بستن مجلس، خلع «محمد على شاه قاجار» از 
سلطنت و... ناآرامى ها به مشهد هم سرايت كرده و 
اوضاع شهر و ولايات مختلف به هم ريخته بود. دولت 
مركزى هم ناىِ كنترل اوضاع را نداشت و هر كس، 
هرچه مى خواست مى كرد! روس ها چند سال پيش، 
با ابرقــدرت ديگر آن روزهاى جهان يعنى انگليس 
روى هم ريخته و شــمال و جنــوب ايران را ميان 
خودشان تقسيم كرده بودند. بر اساس همان توافق، 
تعدادى از نيروها و اتباعشــان را در مشهد مستقر 
كرده بودنــد. حالا هم كه ناآرامى هاى مشــروطه 
خواهى بالا گرفته بود، مثلاً نگران امنيت اندك اتباع 
روس و همچنين كنسولگرى و قزاق هاى محافظش 
بودند كه در اين شــهر حضور داشتند. «پرنس دبى 
جا» ژنرال كنسول روس در خراسان بر همين اساس 
درخواست نيروهاى كمكى بيشترى را از مسكو كرده 
بود. آنچه مرحوم «محمدتقــى مدرس رضوى» در 
كتاب «سالشمار وقايع مشــهد» روايت كرده است، 
دقيقاً مربوط به زمانى است كه با درخواست كنسول 
روس موافقت شــده و ارتش تــزارى حضورش در 
مشهد پر رنگ تر شده است: «در اوايل محرم 1330، 
قشون روس ســواره و پياده با توپخانه و... از دروازه 
بالاخيابان وارد شــدند و از كوچه چهار باغ به ارگ 
رفتنــد... تا چند روز به همين ترتيب قشــون وارد 
مى شد و در ارگ و سربازخانه ها و منازل اطراف ارگ، 
سكنا مى گرفتند. چندى بعد، كنسول روس جمعى 
از معاريف را دعوت كرد و اظهار داشــت علت ورود 
قشون روس، براى عدم امنيت از نظر حفظ تبعه و 

رعاياى روس است و مقصود ديگرى نداريم»!

 ضرب شست روسى
اينكه كنسول روسيه، بزرگان شهر را جمع مى كند 

و به آن ها توضيح مى دهد كه جز حفظ جان اتباع 
و رعاياى روس، مقصود ديگرى ندارد، نشان دهنده 
اين است كه همان زمان هم، خيلى ها نگران نقشه ها 
و اهداف روس ها شده بودند. واقعيت ماجرا اين بود 
كه روسيه و انگليس به دنبال توافق چند سال پيش 
حالا هم به اين نتيجه رســيده بودند كه لازم است 
هر كدام در منطقه تحت نفوذ خودشان، ابراز حضور 
و قدرت كنند تا هم به مردم ايران و هم به رقيبانى 
چون آلمان و فرانسه ضرب شستى نشان داده باشند. 
رخدادهايى كه تا آن روز به وقوع پيوسته بود، بيشتر 
در تبريــز، قزوين، تهران و... زمينه حضور نظامى و 
اشغال توسط روس ها را فراهم كرده بود. براى حضور 
نظامى گسترده تر در خراسان،علاوه بر اين ها، بهانه 
بهتــرى لازم بود. روس ها با همين هدف از مدت ها 
قبــل دو نفر را زير نظر گرفتــه بودند و مخفيانه با 
آن ها رابطه برقرار كرده بودند. «يوسف خان هراتى» 
كه خودش را از جمله مخالفان مشروطه و مشروطه 
خواهى جا زده بود و 6 ماهى مى شــد كه به دليل 
شلوغ كارى هايش در مدرسه «ميرزا جعفر» تحصن 
كرده بود و از آنجا خارج نمى شد؛ نفر دوم هم « سيد 
محمــد طالب الحق» كه مدتى پيــش از تهران به 

مشهد تبعيد شده بود.

 سالار ملى جعلى
بقيه ماجرا هم تقريباً روشــن است. «يوسف خان» 
و «طالب الحق» يكباره در مشــهد ســر به شورش 
برداشته و خواهان بازگشــت «محمد على شاه» به 
قدرت مى شوند. شرح اوضاع آن روزهاى مشهد در 
اسناد و نوشته هاى تاريخى، به اين شكل است: «نايب 
على اكبر نوغانى و سيدمحمد طالب الحق، با عده اى 
در محله نوغان مجلسى آراستند و طالب الحق در 
آن مجلس نطقى كرد مبنى بر نخواستن مشروطه 
و برچيده شــدن ادارات و غيره... افراد يوسف خان 
و طالب الحق با يكديگر وارد مذاكره شدند و اندك 

اندك كارشان بالا گرفت و در يك روز... از مركزى كه 
داشتند با علم و بيرق، حركت و به مسجد گوهرشاد 
ورود كردند... بعد از اجتماع در مسجد، طالب الحق 
به منبر رفت و به مردم اطمينان داد وحشت نكنيد 
و نترســيد، ما مى خواهيم محمد على شاه به ايران 
مراجعت كند و بســاط مشروطه را برچيند... اندك 
اندك، به عده مسجديان افزوده مى شد و دو دسته 
شدند. سيد با همراهان خود كه همه مسلح بودند، 
در مسجد و قسمتى از بازار سرشور و يوسف خان در 
صحن نو در ســراچه روى حوض انبار سكنا گرفت 
و كســانش در صحن و حجرات منزل كردند. همه 
روزه يوسف خان تفنگداران خود را پشت بام صحن 
با طبل و شيپور مى فرستاد و به آن ها مشق نظامى 
مى داد... در اواخر صفر، كار يوســف خان بالا گرفت 
و تقريباً راتق و فاتق قســمتى از شهر بود. هر كه را 

مى خواست مضروب و يا حبس مى كرد...
به كلى امنيت از شــهر سلب شده بود، به حدى 
كــه اهالى دائم متوحش و پريشــان بودند... در 
همين بين، محمــد قريش آبادى كه يك نفر از 
اشــرار و قطاع الطريق وقت بود، پس از آن كه 
درخارج شــهر با قراســوران هاى دولتى دو سه 
ساعتى جنگيد و آن ها را شكست داد، به مشهد 
وارد و با كســان خود به يوسف خان ملحق و از 

طرف وى به سالار ملى ملقب شد»! 

 فرشته هاى نجات يا عذاب؟
حالا وقتش بود كه روس ها در اوج بى نظمى، 
نا امنى، غارت دكان ها و... مثل فرشــته نجات 
وارد كارزار شــوند. صبــر كنســول روس اما 
بيشــتر از اين حرف ها بود. براى اينكه كسى 
به ماجرا شــك نكند، بايد اغتشــاش باز هم 
بيشتر مى شد و اتباع روسى ساكن مشهد هم 
آســيب مى ديدند. در يكى از شب ها كه حدود 
30 نفر به قتل رســيده بودند و چندين مغازه 

از جمله مغازه يكى از روس ها مورد دســتبرد 
قرار گرفت، كنســول روس وارد ماجرا شــد. 
اطلاعيه صادر كرد كه محمد على شــاه ديگر 
بر نمى گردد و شورشيان بايد تسليم شوند. در 
تمام كوچه و خيابان هايى كه اتباع روسيه رفت 
و آمد داشــتند مسلسل نصب شــد... روز بعد 
نظاميان روس در همه شــهر گشت مى زدند... 
شورشى ها اما كماكان مدعى بودند بزودى شاه 
بر مى گردد... در 3 روز نخســت نوروز، شــهر 
كمى آرام گرفت و در روز چهارم اما: «... اشرار، 
رئيس كميســارياى نوغــان را در بالاخيابان 
بــه قتــل رســانيدند و طــرف بعدازظهر، به 
كميسارياى پايين خيابان و سرشور و عيدگاه 
حمله كردند و جمعى كشــته شــدند. پس از 
كشته شــدن رئيس كميســارياى، جمعى از 
تبعه روس به كنسولخانه رفتند و امنيت شهر 
را خواســتار شدند». روس ها حالا مى توانستند 
محصولِ بذرى را كه مدت ها پيش در مشــهد 
پاشــيده بودند، برداشت كنند. ابتدا والى شهر 
را مجبور به اســتعفا كردند و سپس همه امور 
شهر را به دســت گرفتند. بعد هم اطلاعيه و 
هشــدار صادر كردند كه شورشى ها بايد حرم 
و مناطقى را كه اشــغال كرده اند، ترك كنند 
و اسلحه هايشان را تحويل دهند وگرنه ارتش 
تزار به قوه قهريه متوســل خواهد شد.يوسف 
خــان هراتى و طالب الحق امــا اعلام كردند، 
از جايشــان تــكان نخواهند خــورد و منتظر 
بازگشــت شــاه خواهند ماند... ترسى هم از 

جنگ با قواى روس ندارند! 

 توپ هاى شراپنل
اسناد تاريخى نشان مى دهد«يوسف خان هراتى» 
پيش از اين ماجرا، سال ها در افغانستان آن زمان 
به عنوان خبرنگار براى روس ها كار مى كرد و در 

واقع دســت پرورده خودشان بود. «طالب الحق» 
هم پيش از تبعيد به مشهد، در تهران و در مقابله 
با مشــروطه خواهان، دستش با روس ها در يك 
كاسه بود. بنابراين به هيچ وجه نمى شود باور كرد 
اين دو حالا قصد رويارويى با منافع روســيه را 

داشته باشند. 
آن ها فقط مأموريت داشــتند زمينه را براى اجراى 
نقشــه روس ها فراهم كنند. تا عصر روز دوشــنبه، 
دهــم فروردين 1291 (10 ربيع الثانى 1330) كار 
را خوب پيش بردند تا نوبت به فرمانده سالدات هاى 
روســى برســد. او از قبل توپ ها را در اطراف حرم 
مســتقر كرده بود و حالا داشت به دقت نقشه اى از 
حرم مطهر رضوى و گنبد هــا و اماكن اطرافش را 
بررسى مى كرد. دو ساعت مانده به غروب، نخستين 
شليك توپ ها از خيابان هاى جنوبى به گوش رسيد... 
روس ها حساب كرده بودند وقتى از يك طرف، گنبد 
را گلوله باران كننــد، با تخريب همان طرف، همه 
گنبد فرو خواهد ريخت... حساب هايشان اما درست 
از كار درنيامد...شليك هاى نخست به گنبد آسيبى 
نرساند... گلوله هاى بعدى هم اگرچه يك طرف گنبد 
را ســوراخ سوراخ كردند اما نتوانستند آن را منهدم 
كنند... اگر به آمار و اســناد داخلى اعتماد نداريد، 
بخشى از خبر روزنامه «تايمز» را بخوانيد كه سفارت 
انگليس براى وزارت خارجه كشــورمان فرستاد. در 
اين روزنامه تعداد گلوله هاى توپ «شراپنل» 92 عدد 
و گلوله هاى بزرگ تر تــوپ بيش از 200 عدد ذكر 
شــده بود: «... بيشتر گلوله ها به گنبد سبز مسجد 
مى خورد ولى چند گلوله هم به گنبد طلايى خورد... 
بعضى از گلوله ها در صحن مسجد و پاره اى در خارج 

صحن تركيد...».

 عاقبت كار
روس هــا پــس از گلوله بــاران و مثــلاً فرارى 
دادن شورشــيان، به حرم مطهر حمله مى برند. 
مسلســل ها، آن هايــى را كــه در صحن هــا و 
حجره هاى مختلف پناه گرفته اند، درو مى كنند... 
آمار كشته هايى كه بعدها ارائه مى شود از هفتاد 
و چند كشــته تا نزديك به 500 كشته متفاوت 
است. خزانه و اشــياى ارزشمند آستان مقدس 
رضوى توســط روس هــا به غارت مــى رود... از 
سركرده شورشــى ها نه در ميان كشته شدگان 
و نه زخمى ها و بازداشــتى ها خبرى نيســت... 
بعدها مشخص مى شود كه آن ها و اطرافيانشان، 
چند ساعت مانده به حمله، با همكارى روس ها 
از راه هاى مخفى شــهر را ترك كرده اند... متولى 
حرم مطهر كه در بازداشــت روس ها بوده است، 
زير فشــار آن ها ميزان خســارت ها را فقط 10 
هــزار تومان اعلام مى كنــد و امضا مى دهد كه 
سالدات هاى روســى چيزى از خزانه را به يغما 
نبرده اند... راز همكارى شورشــى ها با روس ها را 
نخستين بار «يوسف خان هراتى» لو داد... ظاهراً 
روس ها خُلف وعده كرده و دستمزدش را نداده 
بودند، تا او به كنسولگرى انگليس شكايت كند... 
او مدتى بعد توســط حاكم محلى خراســان به 
تشــويق روس ها كشته شــد... «طالب الحق» به 
عراق گريخت و مدتى بعد توســط عثمانى ها به 

جرم جاسوسى براى روسيه اعدام شد.
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منهاى سياست

ايستگاه/  پسر عزيزم! حالا كه قيمت گوشت، مرغ، لبنيات و... به صورت 
تصاعدى بالا مى رود و معلوم نيست در اين شرايط اقتصادى چند سال، 
چند ماه يا چند روز ديگر زنده خواهم ماند؛ قصد دارم سنگ هايم را با تو 
وا بكَِنم. ضمناً به علت شرايط بغرنج اقتصادى من توانايى بچه دار شدن كه 
سهل است، توانايى زن گرفتن را هم از دست داده ام، پس من را ببخش 

اگر هيچ وقت زاده نشدى!
پسر نازنينم! در زندگى ات يا داماد شو يا بمير! شايد بگويى مرد حسابى، 
تو كه خودت داماد نشده اى چرا هنوز زنده اى؟ در پاسخ بايد بگويم من از 
بى كفنى زنده ام! پس از همان دوران كودكى تمركزت را بگذار روى داماد 
شــدن. مبادا به شغل ديگرى فكر كنى. تعجب نكن پسرم! در دنياى ما 

داماد شدن شغل است.
پسرم مهربانم! كافى است داماد يكى از مسئولان بشوى تا مناصب مهم 
مديريتى يكى پس از ديگرى توســط دســتان قدرتمندت فتح شوند. 
مى دانم... مى خواهى برايم از شايسته سالارى بگويى اما بايد بدانى شايسته 
سالارى و اين سوسول بازى ها در دنياى ما جايى ندارند و گذشته از آن، 
وقتى شايستگى ازدواج با فرزند يك مسئول را داشته باشى، خود به خود 

شايستگى انتصاب در مناصب مهم مديريتى را هم پيدا خواهى كرد!
فرزند عزيزتر از جانم! نگران نگاه هاى سرزنش كننده ساير مديرانى كه با 
عرق ريزى و خاك سياست خوردن به آنجا رسيده اند نباش چون اصولاً 
چنين مديرى وجود ندارد و ســاير مناصب مهــم در اختيار جوان هاى 
فاميل همسرت است و تو در پست مديريتى ات احساس غريبى نخواهى 
كرد! حتــى مى توانى تا لنگ ظهر بخوابى و ســر كار نروى و در عوض 
در ميهمانى هاى خانوادگى كه تمام مسئولان مهم كشورى حضور دارند، 

درحالى كه خيار پوست مى كنى، تصميمات مهم را بگيرى!
پســر گلم! داماد بودن شــغل پر دردسرى اســت اما سعى كن به 
قله هاى بلند و فتح نشده چشم داشته باشى و با چند انتقاد رسانه اى 
جــا نزنى. نگاه به دامــاد رئيس جمهور خودمان نكــن كه با چهار 
تا انتقاد رســانه اى از پســت معاونت وزارت صمت استعفا داد. حالا 
اين درســت كه هيچ ســابقه اى در اين زمينه نداشــت اما نداشتن 
تخصص و دانش كافى كه نشــد دليل اســتعفا! بالاخره داماد بودن 
پســتى و بلندى هايى دارد كه هر كس اين شغل را انتخاب مى كند 
بايد اين پســتى و بلندى ها را بــه جان بخرد! همين داماد ترامپ را 

نگاه كن كه با وجود انتقادهاى شــديد رســانه ها جا نزد و تمام هم 
و غمش را گذاشــت پاى شغل شــريف داماد بودن و الآن جزو كله 
گنده هاى آمريكا به حســاب مى آيد. مگــر ما چه چيزمان از آمريكا 
كمتر اســت كه رئيس جمهورمان چنين داماد رانت خوارى نداشته 
باشد؟ سعى كن همان طور كه كوشنر داماد شايسته اى براى رئيس 
جمهور آمريكاســت، تو هم داماد شايســته اى براى رئيس جمهور 

آينده كشورمان باشى!  

نامه به پسرى
 كه هرگز زاده نشد

يا داماد شو 
يا بمير!

 م. ظرافتى  

حفره سياه شبكه اجتماعى
پرونده اى  در  هارپــر  ماهنامــه 
بــه شــرايط نه چنــدان ايده آل 
شــبكه هاى اجتماعى در جهان 
مى پردازد. اين نشــريه با انتخاب 
تيتر «حفره سياه شبكه اجتماعى» 
مى خواهد به اين سؤال پاسخ دهد 
كه چگونه اينترنت كه مى خواست 
نشــردهنده دموكراســى باشد، 
موجب سرنگونى آن شده است. 
زاكربرگ  مــارك  از  تصويــرى 
مؤسس اولين و مطرح ترين شبكه 
اجتماعى يعنى فيس بوك به روى 
جلد رفته كه سالى بسيار سخت 

را پشت سر گذاشــت. هارپر صحبت هاى ميشل ولِبِك، نويسنده مطرح 
فرانسوى را نيز منتشر كرده كه در آن ترامپ را رئيس جمهورى خوب لقب 
داده است! ولبك معتقد است تحت هدايت ترامپ آمريكا ديگر قدرت اول 

جهان نيست و اين براى بقيه كشورهاى جهان خوب است.

آواز نه چندان زيباى كريسمس!
هفته نامه اسپكتيتر در شماره ويژه 
اين مجله به مناسبت كريسمس 
به سراغ چهره هاى مهم سياسى 
و فرهنگى جهان رفته است. اين 
نشــريه با طراحى جالبى به روى 
جلد كه به خوبى با درونمايه پايان 
ســال هماهنگ است؛ سوژه هاى 
حوزه هاى مختلف خود در سال 
گذشــته را در حال خواندن آواز 
كريسمس نشان مى دهد؛ جايى 
كــه حال و روز بــد برخى از اين 
چهره ها ماننــد «ترزا مِى» با متن 
مذهبى اين اشعار كه در دستان 
آن ها قــرار دارد كاملاً هماهنگ 

است. اسپكتيتر براى اين شماره مصاحبه هايى با شخصيت هاى مطرح مانند 
بوريس جانسون، وزير امور خارجه سابق بريتانيا و بنديكت كامبربچ، بازيگر 

مشهور نيز به چاپ رسانده است.

بازگشتى براى بيت كوين هست؟
بلومبــرگ بيزينــس ويــك در 
پرونــده اى بــه آخرين شــرايط 
پول هــاى الكترونيكى و ســرآمد 
اين  مى پــردازد.  بيت كوين  آن ها 
نشــريه با طراحى ســاده به روى 
جلد با تيتر «هم قافيه با بيت كوين» 
شكل هماهنگى جهان با پول هاى 
مجــازى را زير ذره بيــن برده و 9 
مقاله مرتبــط بــا آن را به چاپ 
رسانده است. در يكى از اين مقاله ها 
بلومبرگ بيزينس ويك نگاهى دارد 
بــه تركيدن حبابى كــه پيرامون 
پول هاى الكترونيكى وجود داشت و 

در حالى كه از تركيدن آن يك سال مى گذرد، اين مقاله مى خواهد به اين سؤال 
پاسخ دهد كه آيا بيت كوين روزى دوباره مى تواند به شرايط آرمانى خود بازگردد؟

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

كليدها

پرسش و ديگر هيچ 
هر چيز نويى البته جذاب اســت و شــايد ما حق داريــم كه از خودمان 
خسته باشيم؛ ولى به راستى كدام ويژگى ما خسته كننده بوده است؟ آيا 
خانواده هاى سنتى آزاردهنده بوده اند كه ما تا مى توانيم در فيلم و نمايش و 
كتاب و هر چيزى كه از ما بر مى آيد سرگرم تخريب خانواده سنتى هستيم 
و حتى با افتخار تمام در مجموعه هاى تلويزيونى ساختار خانواده پدر محور 
سنتى را هجو مى كنيم؟ اگر ما احساس عقب ماندگى داريم كدام خصيصه 

ما اين خست و پستى را براى ما ميراث گذاشته است؟
بازخوانــى آخرين جنگ هاى مهم تاريخ صفويه و قاجار در فهم اين قصه 
مهم است. هنوز كه هنوز است صداى اقبال لاهورى همچنان رشيدترين 
صدا در تمامى ادبيات شــرق است كه «قوت مغرب نه از چنگ و رباب/نى 
ز رقص دختران بى حجاب/قوت افرنگ از علم و فن است» ولى ما همچنان 
روى همين بعد غرب متمركز شده ايم و با تمام توان در تلاشيم تا با تأسى 

از همين جنبه غرب، غربى شويم.
همين چند روز پيش دكتر محمد مهدى ســيار، شاعر ارجمند روزگار ما 
مى گفت كه يك راننده تاكسى، هواپيماى بومى را مسخره مى كرد و من 
كه تازه گزارشى از 20 سال زحمت مهندسان ايرانى در ساخت اين هواپيما 
خوانده بودم، براى او توضيح دادم كه 7000 قطعه اين هواپيما يكى يكى 
در طول 20 ســال با پروازهاى فداكارانه شبه انتحارى آزمايش شده تا به 
اين هواپيما رســيده ايم. بله، از اين كارها هم بسيار كرده ايم ولى همچنان 
روشنفكران و سلبريتى ها و تأثيرگذاران دانشگاه و فرهنگ و رسانه و حتى 
بتازگى برخى سلبريتى هاى حوزوى ما تنها مفتون ظواهر غرب هستند و 
هيچ چيز خودمان را باور ندارند و تا ذهنيت ما اين باشــد، وضعيت ما هم 

همان خواهد ماند.
راه چاره در چيست؟ جدى گرفتن علم! و علم پيشرفت نخواهد كرد مگر 
اينكه در اخلاقيات ما فهميدن و دانستن اهميت پيدا كند. راز قصه همان 
توجه است. سيب بارها از درخت افتاد ولى يك نفر به اين افتادن توجه كرد 

و كاشف قانون جاذبه نام گرفت. بچه هاى ما بايد پرسشگر بمانند. 
چند روز پيش داشــتم به ماشين قفل فرمان مى زدم. پسرم كه كنار من 
نشســته بود به قفل فرمان نگاهى كرد و پرسيد: خدا دزدا رو چرا آفريده؟ 
اين پرسشگرى را ما مى توانيم با برخوردهاى بد يا بى محلى از بين ببريم 
و مى توانيم به يك سنت براى همه عمر تبديل كنيم. با همه سختى هايش 
من خودم سعى مى كنم در مواجهه با هر چيزى در ذهن بچه ها سؤال ايجاد 
كنم تا آن پديده را بررسى كنند و بفهمند. اگر همه ما همين كار ساده را 
انجام بدهيم نسل بعدى ما خيلى چيزها را تغيير خواهد داد. خود ما هم 

تنها يك راه جدى داريم؛ مطالعه، مطالعه، مطالعه.
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